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یات  ی঻اد ਗو ر อ঍ࢆور – ࠫࢤ یرا ໆ ໆ٩١
زاده زهرا تقي: نگارش پاسخ

»4«ي  گزينه .1
، محل صفميدان جنگ : مصف/سفره  : سماط/ پراكنده شدن نور    : شعشعه
 / ، مكـر  تمكيـد : خدعه/ معمول  شده، شناخته شده،     عهده: معهود / بستن

آور ، وحشتترسناك: موحش
:ي درسي توضيح نكته

.است» هاي جنگ ميدان«ناي مع به» مصف«جمع » مصاف«
)62 ي صفحهفهرست واژگان، ، )2 ( فارسيادبيات(

»2«ي  گزينه .2
شـدت و: صـولت / اسب و شـتر بـزرگ       : هيون/ حلال كردن   : بحل كردن 

تندي
:ي درسي توضيح نكته

بگذار، رها كن: ؛ بهلرها كردن: هليدن
)تركيبي، دانشگاهي  پيشو ادبيات فارسي) 3( فارسي ادبيات(

»4«ي  گزينه .3
برابر: سنگ هم

.اند ساير واژگان درست معنا شده
)تركيبي، دانشگاهي و ادبيات فارسي پيش) 3(ادبيات فارسي (

»1«ي  گزينه .4
⎯⎯⎯ظلال .)گمراهي( ضلال ←⎯

)9 ي ، صفحهدانشگاهي ادبيات فارسي پيش(

»1«ي  گزينه .5
⎯⎯⎯ذلّت )گناه و لغزش(ت  زلّ←⎯

:ي درسي توضيح نكته
. است»خواري«معناي   به»ذلّت«

)41 ي ، صفحه)3(زبان فارسي (

»3«ي  گزينه .6
وله معـروف بـه اعتمادالـسلطنه اسـت؛ وي دارايالد  يعصنخان   محمدحسن

البلدان، مطلـع ةمرآ«توان به     ها مي   ي آن   تأليفات متعددي است كه از جمله     
. اشاره كرد»لحسان، المأثر و الآثار و منتظم ناصريا مس، خيراتالشّ

:هاي ديگر تشريح گزينه
.اثر طاهره صفارزاده است» بيعت با بيداري«: »1«ي  گزينه
،الدين عبـدالرزاق كاشـاني      اثر كمال » الاخوان  تحفة«: »4«و  » 1«هاي    گزينه

. استي قرن دهم نويسنده
.فراهي استابونصر  اثر» نصاب الصبيان«: »4« و »2«ي ها گزينه

) و بخش اعلام151 ،127 يها ، صفحه)2(ادبيات فارسي (

»3«ي  گزينه .7
 جمال ميرصادقي:هاي من خسته چراغ و چشم شب
محمود شبستري  شيخ:راز اليقين و گلشن حق

پورنامداريان   تقي:ام ابري است سفر در مه و خانه
ين عراقي است فخرالد:نامه اقلمعات و عشّ

)بخش اعلام ،)3 (فارسيادبيات (

»3«ي  گزينه .8
: صـفير سـيمرغ    / شـرح حـال   :  اسـرارالتّوحيد   /تعليم و تربيـت   : چهارمقاله
 مرصادالعباد، عرفان /سفرنامه

)ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، تركيبي(

»2«ي  گزينه .9
لف و نشر: »ب«بيت 

». استنهان، ناز تو و پيدا، نياز منسوداي «
 1 نشر    1لف      2نشر   2لف

 و شاعر علت اين كه روي معـشوق خـود را بـهحسن تعليل دارد  : »د«بيت  
.ي حاجات اوست  در اين دانسته كه معشوق قبله،دهد همه نشان مي

جانروح و جاري، :  روان←ايهام : »ج«بيت 
يار بر غنچهندان خترجيح لب : تشبيه مرجح: »الف«بيت 

) تركيبي،هاي ادبي آرايه(

»1«ي  گزينه .10
تشبيه: چو گل
 از دنيا و يا مكاني خاصي شباهت  و مجاز با علاقهاستعاره: اين باغ

كنايه از به مقصد رسيدن و دستيابي به هدفي: راه به جايي بردن
)تركيبي، هاي ادبي آرايه( 

»3«ي  گزينه .11
راع دوم در حكـم مـصداقي بـراي مـصراع اولدر اين بيت، مص    :»هـ«بيت  

= توان جاي دو مـصراع را عـوض كـرد يـا بـين آن دو علامـت                     است و مي  
.گذاشت، بنابراين بيت داراي اسلوب معادله است

حرف صدق: دانه گوهر يك/ لب ديوانه : اين صدف:  استعاره:»ج«بيت 
پـارادوكس از آن، رسيدن   به گوش  صدا بودن آب عمر و آواز        بي :»د«بيت  
.است
تشبيه بليغ اضافي: ي خال  دانه:»الف«بيت 
: ) پريان ≠معناي ديوها   به ( و ديوان  )معناي كتاب شعر    به ( ديوان :»ب«بيت  

)تركيبي، هاي ادبي آرايه(جناس تام

»4«ي  گزينه .12
جزيي گذرا به مفعول سه: ي انساني عامي دارد ادبيات پايداري چهره

جزيـي گـذرا سه: گنجد   هيچ قالب ملّي يا چارچوب اجتماعي خاص نمي        در
به متمم

جزيـي گـذرا بـه سـه : شكافد  شعر و داستان مقاومت، مرزهاي قومي را مي       
مفعول

جزيي گذرا به مسند سه: بشري است مخاطب آن ژرفاي وجدان عام

 درست

درست
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)45 و 44هاي  ، صفحه)3(زبان فارسي (

»1«ي  گزينه .13
بـه» وصـف «حـذف   : در آينه بـين   ) وصف(د  وويم، تو خ  منت چه وصف بگ   

. صورت گرفته استي لفظي قرينه
.ي معنوي حذف شده است ها، فعل جملات به قرينه در ساير گزينه

)64 و 63هاي  ، صفحه)3(زبان فارسي (

»3«ي  گزينه .14
فلقاب شب زن برانداخت  چوروز رويش

نهاد             فعل           مفعول
:هاي ديگر ريح گزينهتش

مفعول مقدم: ي عالم خون من و جمله: »1«ي  گزينه
مفعول مقدم: جان: »2«ي  گزينه
مفعول مقدم: درد دل دوستان: »4«ي  گزينه

)119 ي ، صفحه)3(زبان فارسي (

»2«ي  گزينه .15
)7 (، بيانگر، واقعيت، اجتماعي، هنرمندانهر، همسي، شورشيسندهنو: مشتق
)يك (گيردست: مركّب

)3 (خواهي، خودكامه، گيرودار عدالت: مشتق ـ مركّب
)75 ي ، صفحه)3(زبان فارسي (

»4«ي  گزينه .16
نفس رعنـا چـو سـركش سـتور،(. ي مفعول است     در اين گزينه نشانه    »را«

).برد تا به سر شيب گور مي» تو را«دوان 
. است)اليه مضاف (فك اضافهعلامت » را «،ها در ساير گزينهولي 

اجل يكي: يكي را اجل
دهان طمع: طمع را دهان

تن اولوالعزم: اولوالعزم را تن
)186 و 185 يها ، صفحه)3(زبان فارسي (

»3«ي  گزينه .17
 اين است كه انسان عاشـق، عاقـل،»4«و  » 2«،  »1«ي  ها  گزينه بيتمفهوم  

 از معـشوقكـشيدن   دسـت  نصيحت شـنيدن و      برايگوش شنوايي   نيست و   
هـا  كردن به آن     شنيدن نصايح و عمل    ،»3«ي    كه بيت گزينه   درحالي .ندارد

.داند عامل پيروزي و سعادت ميرا 
)تركيبي، )3(ادبيات فارسي (

»2«ي  گزينه .18
د كه كـسي كـهن به اين مفهوم اشاره دار     ،»4«و  » 3«،  »1«ي  ها  گزينه بيت

شـأن و از، ي دارد، حتي اگر در جاي پستي قـرار بگيـرد         بالاي شأن و منزلت  
.شود و بالعكس منزلتش كاسته نمي

)175 ي ، صفحه)2(ادبيات فارسي (

»1«ي  گزينه .19
 عـشق عاشـق»ازلـي بـودن   « اشاره بـه     ،»4«و  » 3 «،»2«هاي    ابيات گزينه 

: گويـد   مـي » 1«ي    كه بيت گزينـه    درحالي .دننسبت به محبوب خويش دار    
. توجه داردخبر است و تنها به معشوق خويش  عالم بيي عاشق از همه

)تركيبي، )3(ادبيات فارسي (

»4«ي  گزينه .20
و آنان را هرچنـد خـود نيازمنـد«: ي حشر چنين است  سوره9ي  معناي آيه 

نيز همين مفهوم؛ يعنـي» 4«ي    كه بيت گزينه  » گزينند  خود برمي   بر ،باشند
را بيـان»  ديگران بر خـود و ايثـار حتـي در حالـت فقـر و نـداري           ترجيح«

.كند مي
)89 ي ، صفحه)2(ادبيات فارسي (

»1«ي  گزينه .21
 اسفنديار به طـرق مختلـف در حـال،»4«و » 3«، »2«هاي    در ابيات گزينه  

 يا عبارتي كـه بـر  اما در بيت اين گزينه، واژه      .تحقير و تمسخر رستم است    
.شود  يافت نمي،تحقير و تمسخر دلالت داشته باشد

)16 ي ، صفحه)3(ادبيات فارسي (

»3«ي  ينهگز .22
يافتن زندگي جاويد «ي    درباره،   اولي ؛ابيات اين گزينه با هم تناسب ندارند      

. است» و نفاق دورنگينكوهش« در  و دومي»يظاهري و مادمرگ پس از 
:هاي ديگر تشريح گزينه

داشتن شأن خـود و مناعـت طبـع  نگاه«ي    درباره» 1«ي     گزينه هر دو بيت  
. است»داشتن

 براي شـناخته شـدن سخن گفتن  لزوم«ي    بارهدر» 2«ي    گزينه هر دو بيت  
. است»جوهر انسان
 وذم دنيا و توصيه به عـدم دلبـستگي بـه آن          «در  » 4«ي     گزينه هر دو بيت  

. است»نيز تأكيد بر مهيا ساختن خود جهت عزيمت به جهان باقي
)تركيبي، )3(و ) 2(ادبيات فارسي (

»4«ي  گزينه .23
من در شرايطي قـرار: گويد  اين گزينه مي  بيت   شاعر در بيت مورد سؤال و     

 يعنـي. گناه بودم و اين را بر مـن خـرده مگيـر            ناچار از ارتكاب  داشتم كه   
آن بـه ارتكـاب      داراختيار در دست من نبود و جبر زمانه و شـرايط مـرا وا             

.كرد
)124 ي ، صفحهدانشگاهي ادبيات فارسي پيش(

»2«ي  گزينه .24
شاعر بر اين مفهوم تأكيـد دارد كـه» 4«و  » 3«،  »1«ي  ها  گزينه ابياتدر  

صـرفدر و يـا  ) »1«ي   ماننـد گزينـه   (، در كثرت و فراوانـي       »ارزشمندي«
 نيـست)»4«ي    مثل درخشندگي در بيت گزينه    (داشتن يك ويژگي خاص     

.بودن است  ، مفيد بودن و به قاعده بودندر نيكواصلي، بلكه ارزش 
چو دانـا يكـي/ گوي    ز نادان ده مرده    حذر كن «:  مشابه بيت  ؛از نظر مفهوم  

»گوي دهورگوي و پر
.ها براي رسيدن به مقصود اشاره دارد به تحمل دشواري» 2«ي  بيت گزينه

)74 ي ، صفحهدانشگاهي ادبيات فارسي پيش(

»3«ي  گزينه .25
وهـر دو، توانـايي چـشم در نگريـستن     اين گزينـه،    بيت  بيت مورد سؤال و     
ــايي را  ــوب و نظــر در و ناشــيعلــت بين ــه محب ــستن ب برخاســته از نگري

.اند آفرينش خداوند دانستههاي  زيبايي
)49 ي ، صفحهدانشگاهي ادبيات فارسي پيش(
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ی ଷਟ ی ਗو ور – ࠫࢤ ر อ঍ࢆ  یرا ໆ ໆ٩١
عمادالدين صالحيان: نگارش پاسخ

»1«ي  گزينه .26
كننـده   افكار بد و ناراحت    :»الأفكار السيئة و المزعجة   «/ بايد بجنگيم   : »لنحارب«

:»الحيـاة «/ بـه مـا     : »لنـا «/ تا لبخند بزنـد     : »حتّي تبتسم «/ پيوسته  : »دائماً«/ 
زندگي

:ي درسي توضيح نكته
مضارع التزامي فارسي+ بايد = در اول جمله »  فعل مضارع غايب يا متكلم+لـ «

)87 ي ، صفحه)2(عربي (

»2«ي  گزينه .27
/ د  هيچ دوامـي نـدار    : »لا دوام لها  «/ صورت زيبا، روي زيبا     : »الصورة الحسنة «
»بالخير«/ تا ياد كنند    : »ليذكرك«/ سيرت باش   پس نيكو : »فكن ذا سيرة حسنة   «

در آينده: »في المستقبل«/ به نيكي 
:ي درسي توضيح نكته

.شود ترجمه مي» )ندارد( نيست …هيچ  «صورت ي نفي جنس به»لا«
مضارع التزامي فارسي) = مضارع منصوب(در وسط جمله » فعل مضارع+ لـِ «

)158ي  صفحه، )2(عربي (

»3«ي  گزينه .28
:»حياتـه المحقّـرة   «/ انسان بخيل نبايد شكايت كنـد       : »ن لا نشتكي   أ علي البخيل «

آن را انتخاب كرده است: »قد إنتخبها«/ زيرا او : »لأنّه«/ ي خود  زندگي حقيرانه
:ي درسي توضيح نكته

+نبايد  «صورت    ، به  فعل منفي بيايد   ،اگر در اول جمله، جار و مجرور و پس از آن          
.شود ترجمه مي» فعل مثبت

)تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

»2«ي  گزينه .29
قـد«/ مقـالات مجـلات پزشـكي       : »مقالات المجلّات الطبيـة   «/ يافتم  : »دتوج«

آرام: »تـسكّن «/ عواملي  : »عوامل«) / ماضي مجهول (نوشته شده است    : »كُتِبت
دردهاي مفاصل: »آلام المفاصل«/ كند  مي

)تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

»1«ي  گزينه .30
:شود يده ميي عبارت اين گزينه د دو مورد نادرست در ترجمه

أن يـصرع  «/ » انـد تو  نمـي  «:ي صحيح آن     ترجمه ؛»نتوانسته است «: »لا يستطيع «
»بر زمين زندحق را  «:ي صحيح آن ترجمه؛ »درگير شودبا حق «: »الحقّ
».حق را بر زمين زند، تواند در ميدان باطل هرگز نمي«: ي صحيح عبارت ترجمه

)36ي  صفحه، )2(عربي (

»1«ي  گزينه .31
 محترم گردد، در اصل گداست، حتي اگر در ظاهر         فردي كه : گويد  فارسي مي بيت  

اصل و ذات هر چيز«: است  لذا مفهوم بيت فارسي چنين،باز هم گدايي بيش نيست    
 كـهشـود  نيـز ديـده مـي   » 1«ي  ايـن مفهـوم در گزينـه      . »مهم و تغييرناپذير است   

»!از كوزه همان برون تراود كه در اوست«: گويد مي
:هاي ديگر ح گزينهتشري
با بيت سؤال ارتبـاطي» !شود  مهرباني كردن، دوست نمي   دشمن با   «: »2«ي    گزينه
.ندارد
البـا بيـت سـؤ     » شـان پـرواز كردنـد        زلالي دوستي  چينان بر  سخن«: »3«ي    گزينه

.ارتباطي ندارد
 بـا بيـت»شـمارد  خواهد، آبگيرها را كوچك مـي هر كس دريا را ب   «: »4«ي    گزينه

.باطي نداردسوال ارت
)تركيبي، )3( و )2(عربي (

»4«ي  گزينه .32
قد طبع إثني عـشر«: دوازده كتاب چاپ كرده است    / » إنّه حتّي الآن  «: او تاكنون 

 / .به و جزء اول آن، منصوب با اعراب فرعي ياء است            مفعول» إثني عشر « (»كتاباً
 ـ «: خانـه  در كتـاب / » كتابـه الخـامس  «: كتاب پنجم او را    : ديـدم / » ةفـي المكتب

»ـام     «: و براي مدت هفـت روز     / » شاهدتة سـبعة أيبـه امانـت گـرفتم     / » لمـد :
»إستعرتُه«

:ي درسي توضيح نكته
 ـ«، در عربي بـر وزن       )مانند پنجم (اعداد ترتيبي فارسي     )»سخـامِ «ماننـد   (» لفاعِ

.شوند ساخته مي
:هاي ديگر تشريح گزينه

معـدود. »چـاپ شـده اسـت     «معنـاي    فعل مجهول است به   » طُبعت«: »1«ي    گزينه
.آمده كه نادرست است) كتب(صورت جمع   به» عشرةإثنتا«

كـان«چنـين     هم. نيست» كتاب پنجم «تعريب صحيح   » خمسة كتب «: »2«ي    گزينه
نيـز» اليـوم الـسابع    «.اسـت ) چاپ كرده بـود   (معادل ماضي بعيد فارسي     » قد طبع 

.است» روز هفتم«معناي  به
 .جمـع آمـده كـه نادرسـت اسـت         صـورت     به» إثنتي عشرة  «معدود: »3«ي    گزينه
نيـز» سـبعة «معدود  . در عبارت اين گزينه تعريب نشده است      » او«چنين ضمير     هم
»10 تـا    3«آمده كه نادرست است؛ زيرا معدود اعـداد         ) أياماً(صورت منصوب     به
.آيد صورت جمع و مجرور مي به

)تركيبي، )2(عربي (

»4«ي  گزينه .33
ــا نــتعلّم«ت ايــن گزينــه، در عبــار معنــي تعريــب نادرســتي اســت؛ زيــرا بــه» كنّ

.است» آموختيم مي«
:ي درسي توضيح نكته

ماضي استمراري فارسي: » مضارعفعل+ كان «
)134ي  صفحه، )2(عربي (
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:ي متن ترجمه
 از جمله كه؛هاي خاص متمايز مي شود ت كه با برخي ويژگيسزبان عربي، زباني ا

نـشده دگرگون   ،ها  ها  و سده     هايش با گذر سال     غ عبارت ا و صي  خنشهاي س   اسلوب
كـه در  اسـت خـوانيم همـان چيـزي    مان مـي  در دوران كنونيچه كه   پس آن . است
يـابيم و  هاي ديگر مـي     ندرت در زبان   بهرا   و اين امر     رفت  كار مي   هاي پيش به    سده

كـريم بـه ايـن زبـانشدن قـرآن       يگانه دليل پيدايش اين پديده همانا فرو فرستاده       
هـا كنند بلكـه آن      بدان معنا نيست كه واژگان تغيير نمي       ،بديهي است كه اين   . است
شوند؛ شوند و زنده مي ميرند و زاده مي شوند و مي روند و بزرگ مي آيند و مي   مي

بـراي پيـدايش. ها در امان اسـت     ي جمله و كيفيت صياغ آن از دگرگوني         ولي پايه 
 تـأثير ،سـلبي آن ) نكـات (سلبي و ايجابي وجود دارد، از جمله        ) ينكات (،اين پديده 

بـا  شـدن  سـازگار هاي ديگر در صـياغ جملـه و       از زبان ) زبان عربي (نپذيرفتن آن   
كـه است، از هنگامي  مانايي و ساختارش     ، آن هاي خوب   ويژگيولي از   . زمان است 

ي بـه ايـن  هكند و در يـاد گوينـد        ميرد بلكه رخنه مي     پس نمي . وجود آمده است    به
اهاي ادبي اين زبان بايد در ژرف        پس بر اين اساس ياددهندگان متن     !  ماند   مي ،زبان

هـاي ادبـي پيـشينيان،  ، از طريق خواندن كتـاب     شان  هاي زباني    به آموخته  بخشيدن
.تلاش كنند

»3«ي  گزينه .34
يشچه را بيش از هزار سال پ        تواند آن   ي امروزي مي    خواننده«: گويد  اين گزينه مي  

كـه ايـن» بدون احساس مشكل خاصي، بفهمـد     ،   عربي نوشته شده است    )زبان (به
مطلب با مضمون متن كه بيانگر عدم تغيير اسـاليب جملـه در زبـان عربـي اسـت،

.مفهوم است هم
:هاي ديگر تشريح گزينه

انگليـسي) زبان( به   ها پيش    قرن چه را كه    خواهيم آن   كه مي   هنگامي«: »1«ي    گزينه
كه ايـن» كنيم ، بخوانيم و بفهميم، دشواري خاصي را احساس نمي است دهنوشته ش 
جـز  بـه (ها     متن و با توجه به تأكيد متن بر تغيير قواعد ساير زبان            ي  بر پايه مطلب،  

.، نادرست است)زبان عربي
هاي جملـه،  موضوع دگرگوني دستور زبان و كيفيت صياغ اسلوب       «: »2«ي    گزينه

 كـه زبـاني مـتن  بر پايه» هاي جهان است   ي زبان   همهامري هميشگي و جاري در      
.، نادرست استعربي را استثنا نموده است

ها نيـز  شوند، صياغ جمله    ميرند و زنده مي     ها مي   گونه كه واژه    همان«: »4«ي    گزينه
نـشده) مـستثني  (اني از آن خارج   بچنين است و اين قانون عمومي است كه هيچ ز         

دليل عدم تغيير و دگرگوني، استثنايي بر  ان عربي را به    كه زب  ي متن   بر پايه ،  »است
.شمار آورده، نادرست است اين قاعده به

)تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

»2«ي  گزينه .35
 يگانه سبب عدم تغيير اساس زبان عربي، نزول قرآن كـريم بـه ايـن،براساس متن 
.زبان است

ادگي قادر به فهم مطالب قـرآنس  زبانان در زمان حاضر نيز به       به همين دليل، عرب   
)تركيبي، )3(و ) 2(عربي (.هستند

»2«ي  گزينه .36
 كه بر آن اسـاس)زبان(هاي آن  متن« تغيير كند، پس زبان كه پايه و صياغ     هنگامي

.درست استي متن،  بر پايه، »شوند اند، فهميده نمي نوشته شده
:هاي ديگر تشريح گزينه

،»شود هاي كهنه مي  واژهنابوديهاي نو و     شدن واژه  باعث زنده ... «: »1«ي    گزينه
. نادرست استي متن، بر پايه
هاي كهنه  شود كه براي فهميدن اسلوب      ي آن مجبور مي     خواننده... «: »3«ي    گزينه

.نادرست استي متن،  بر پايه، »!هرگز تلاش نكند
ن را دركشود كه صاحبان زبـان ميـراث و فرهنگـشا           باعث مي ... «: »4«ي    گزينه
.ي متن، نادرست است بر پايه» .كنند

)، تركيبي)3(و ) 2(عربي (

»3«ي  گزينه .37
چيست؟» هاي زباني گذشته  آموختهدنبخشي ا ژرف«هدف از 

.ها كار بردن آن  پيشينيان و فهميدن  و بهلزوم نياز مراجعه به كتب دستور زبان
:هاي ديگر تشريح گزينه

هايـشان در  موختـه آهـاي دانـشوران زبـان و          كامل كـردن تـلاش    «: »1«ي    گزينه
. نادرست استي متن، بر پايه» يي زبان ها زمينه
هاي زباني كه از دانشوران پيـشين بـه مـا  ي آموزه   گسترش دايره «: »2«ي    گزينه
.ي متن، نادرست است بر پايه» رسد مي

 فهيمـدن جهـت لازم بـراي كوشـش    هـاي     دست آوردن توانـايي     به«: »4«ي    گزينه
.ي متن، نادرست است بر پايه» هاي تاريخي هاي انجام شده در زمينه تلاش

)تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

»4«ي  گزينه .38
 ـ  عباراتِ صياغةَ... «: ي عبارت چنين است     گذاري درست همه    حركت  ـغَتَ تَ مها لَ رْي... 
». كانَ يستخَْدم قبلَ قرونٍ في عصرِنا الحالي هو الّذيُأرَقْفَما نَ

 و إليه  مضاف: »تِاعبار«/ و منصوب به تبعيت از آن       » أنّ«معطوف به اسم    : »صياغةَ«
 ـنَ«/ سـكون    فعل مضارع مجزوم بـا    : »تتَغََّيرْ«/ مجرور   / فعـل مـضارع مرفـوع       : ُ»أرَقْ

 ـو مجرور بـه     » عصر«صفت براي   : »الحالي«/ مجرور به حرف جر     : »عصرِ« ازتتبعي 
: »قـرونٍ «/ فيـه و منـصوب        مفعـول : »قبـلَ « / فعل مضارع مجهول  : »تخَدميس« / آن

اليه و مجرور مضاف
:توضيح

از وسـط يكـي از جمـلات مـتن،» ...صياغة عباراتها   «كه عبارت     با توجه به اين   
در ابتداي جمله» صياغة«اگرچه  لذا  انتخاب و در سؤال تشكيل آورده شده است،         

ي اصلي در متن، اين و به ظاهر مبتدا و مرفوع است اما با توجه به جمله    واقع شده   
.و منصوب به تبعيت از آن است» أنّ«كلمه معطوف به اسم 

)تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

»1«ي  گزينه .39
هناك سلبيات و إيجابيات لِبروزِ«: ي عبارت چنين است     گذاري درست همه    حركت

».... جملةِ سلبياتِها عدم تأثرِّهاهذِهِ الظّاهرةِ فَمِنْ 
»اتمبتداي مؤخرّ و مرفوع     : »سلبي /»إيجابيمعطوف و مرفوع بـه تبعيـت از: »ات

اليـه و مجـرور  مضاف: »هذه«/ جار و ومجرور    : »لِبروزِ«) / بياتلس(منه    معطوف
مجـرور بـه حـرف جـرّ       : »ملـةِ ج«/ صفت و مجرور به تبعيت      : »الظّاهرةِ«/ محلاً  

اليه و مجرور  مضاف: »سلبياتِ« / خبر مقدم از نوع شبه جمله     : »من جملةِ «؛  »مِن«
 /»اليه و مجرور مضاف: »تأثرِّ«/ مبتداي مؤخر و مرفوع : »عدم

)تركيبي، )3(و ) 2(عربي (
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»2«ي  گزينه .40
 ـفعل مضارع: »تَتَميزُ«  ـ للغائبة   ـ»تفعـل « مزيد ثلاثي مـن بـاب      ـ معـرب    مبنـي 

 ـللمعلوم المـستتر و الجملـة فعليـة و» هـي «فعل و فاعله ضمير /  معتلّ و أجوف  
»لغة«نعت و مرفوع محلاً بالتّبعية من المنعوت 

)تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

»4«ي  گزينه .41
الغير ـ مجرد ثلاثي ـ متعد ـ مبني للمعلوم ـ معرب  فعل مضارع ـ متكلّم مع :»نجد«

المستتر» نحن«عل مرفوع و فاعله ضمير ف/ ـ معتلّ و مثال 
)تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

»1«ي  گزينه .42
فــ معـرّ  ) تعلّم: مصدر( و اسم فاعل م ـ جمع سالم ـ مذكر ـ مشتق   اس: »متعلِّمي«

 فرعـيمجرور بحرف جر بـا اعـراب  / الآخر   ـ معرب ـ منصرف ـ صحيح   بالإضافة
). استشدن  خاطر اضافه آخر آن به» ن«حذف (» ياء«

)تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

»4«ي  گزينه .43
عـراب مجـزوم شـده     إ» ن«با  بوده كه   ) للمخاطبة (»لاتنسين«در اصل   » لاتنسي«

.است
:هاي ديگر تشريح گزينه

.درست است» لِنستفد«نادرست است؛ » ستفيدنلِ«: »1«ي  گزينه
.درست است»  يدعلم«نادرست است؛ » لم يدعو«: »2«ي  گزينه
.درست است» لم يمشوا«نادرست است؛ » لم يميشوا«: »3«ي  هگزين

.ي بالا حرف علّه بايد حذف شود در هر سه گزينه
)55 و 53، 52 ،42 يها ، صفحه)3(عربي (

»1«ي  گزينه .44
.نائب فاعل است» صديق« بنابراين ،فعل مجهول است» حنِم«در اين گزينه 

.ي جمله است هول، ترجمه براي يافتن فعل مجها  بهترين راهيكي از
اي  آمـوز نمونـه     كـه دانـش   اي به دوستم داده شـد چرا        جايزه« : ي اين گزينه    ترجمه
».است

.به و اسم افعال ناقصه است ترتيب فاعل، مفعول به» صديق«ها،  در ساير گزينه
)94 تا  92 يها ، صفحه)2(عربي (

»4«ي  گزينه .45
.»كانت«سميه است براي فعل ي ا خبر از نوع جمله»  العسللونها كلون«

نگـشان ماننـدها در صحرا هنگام برآمـدن خورشـيد، ر         شن«: ي اين عبارت    ترجمه
».رنگ عسل است

:ي درسي توضيح نكته
.شود  معناي جمله كامل مي،خبر، كلمه يا عبارتي است كه با آن

)153 و 18 يها ، صفحه)2(عربي (

»3«ي  گزينه .46
: نكته بايد دقت كرد3ي نفي جنس به »لا«ي  درباره

ال و مضاف. ( اسم آن نكره است    -2. شود   اسمش مقدم نمي   گاه بر    هيچ خبر آن  -1
  . اسم آن مبني بر فتح است-3 .)پذيرد اليه نمي

:هاي ديگر تشريح گزينه
.س نادرست استپ؛ ، مقدم شده)أحد ( آنبر اسم) هناك (»لا «خبر: »1«ي  گزينه
.معرفه است؛ پس نادرست است) تابالك (»لا «اسم: »2«ي  گزينه
.معرفه است، پس نادرست است) ضيوف(» لا«اسم : »4«ي  گزينه

)153 ي ، صفحه)2(عربي (

»4«ي  گزينه .47
ي اسـميه يـا  ، جملـه  »ي وصـفيه    جملـه «خواهـد؛     ي وصفيه مـي     پرسش از ما جمله   

.كند  آيد و آن اسم نكره را توصيف مي          مي  اي است كه پس از يك اسم نكره         فعليه
اي است كه آن  جمله» لن أنساها «ي فعليه     اسم نكره و جمله   » حفلة «،در اين گزينه  
.كند را توصيف مي

)174 ي ، صفحه)2(عربي (

»3«ي  گزينه .48
 هرگاه در جمله نقش اصلي ديگري…حقاً، جداً، حمداً و     : مصدرهاي منصوب نظير  

مفعول مطلق و» حقاً «،نهدر اين گزي  . ه باشند، مفعول مطلق و منصوب هستند      نداشت
.منصوب است
:هاي ديگر تشريح گزينه

»دائماً «صفت و منصوب و   » نافعاً«و منصوب،   » كان«خبر  » كلاماً«: »1«ي    گزينه
.فيه و منصوب است مفعول
.است» يطالب«به براي فعل  جا مفعول  در اين»حقاً«: »2«ي  گزينه
صـفت و» جمـيلاً «و  » يهـب  «بـه دوم بـراي فعـل        مفعـول » صبراً«: »4«ي    گزينه

.منصوب است
)77 ي ، صفحه)3(عربي (

»4«ي  گزينه .49
.در اين گزينه، حال وجود ندارد

:هاي ديگر تشريح گزينه
.است» نا« ضمير ، آنحال مفرد و منصوب و صاحب» رينمنتظ«: »1«ي  گزينه
»المـسافرون  «،آنحـال مفـرد و منـصوب و صـاحب           » ينمستعجل«: »2«ي    گزينه
.است
، آن ي حاليـه و محـلاً منـصوب و صـاحب            جمله» ...و هم يرجون    «: »3«ي    گزينه

.است» الشباب«
)105 و 104 يها ، صفحه)3(عربي (

»1«ي  گزينه .50
هـا، نـه ي، زيـرا در ايـن گز   اسـت كـار رفتـه    بهي مفرغاي ديگر مستثن  سه گزينه در  

شـمار  صـلي جملـه بـه      از اجزاي ا   »إلّا« بدون در نظر گرفتن      »إلّا«عبارات بعد از    
جملـه حـضورمنـه در       مـستثني  زيرا تام است    ا،مستثن» 1«ي     ولي گزينه  .روند  مي
.)منه است اول مشتثني» وعاء«. (دارد

)140 تا 138 يها ، صفحه)3(عربي (
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كيومرث نصيري: و تنظيمتهيه 

)11 ي  ، صفحه1، درس 2دين و زندگي ، 91براساس كنكور ( »1« ي گزينه- 51
  )5 ي ، صفحه1، درس 2دين و زندگي ، 92براساس كنكور (

ماواترون في خلق السيتفكّو  …« ي آل عمران سوره 191ي  بنابر آيه
ربنا مـا خلقـت« ، عبارت قرآني»… ربنا ما خلقت هذا باطلاً و الارض

سخن خردمندان و نتيجه و بازتـاب تفكـر آنـان در نظـام» باطلاً هذا
.كند ان مييمندي دنيا و حكمت خداوندي را ب آفرينش است كه غايت

)48و  47، 45 ، 41 يها   ، صفحه4و  3هاي  ، درس2دين و زندگي (    »2«ي  گزينه - 52
اي الهـي در  عنوان وديعـه  بيت مذكور بيانگر وجودسرشت خداآشنا به

و نحن اقرب اليه من حبـل«ي  انسان است و تعبيري شاعرانه از آيه وجود
است؛ اگر هر انساني به اين » تريم و ما از رگ گردن به او نزديك: الوريد

كند كه در پيشگاه خدا حضـور موضوع دقت كند، همواره احساس مي
مقابـل دارد و لذا در چنگال گناه اسير نخواهـد شـد؛ زيـرا گنـاه در    

گفتنـي[ .هربان باعث شرمساري و سرافكندگي خواهد بودپروردگار م
 3«هاي  است بيت مذكور با بخش پيش از عبارت مطرح شده در گزينه

) سنريهم ءاياتنـا الافـاق و فـي انفسـهم    (ي فصلت  سوره 53ي  در آيه» 4و 
علت ارتبـاط صـريح بـا عبـارت مطـرح شـده در ارتباط دارد ولي به

بيـت(. كنـيم  عنـوان جـواب انتخـاب مـي     را به آن» 2و  1«هاي  گزينه
بـه 1389، چـاپ  2سؤال از كتاب دين و زندگي  تشده در صور مطرح

.)بعد، حذف شده است
)48 ي  ، صفحه4، درس 2دين و زندگي ، 91براساس كنكور (  »4«ي  گزينه- 53

بيند كـه اگـر از كسي كه به آخرت ايمان دارد، گناه را چون آتشي مي
از ديگـر سـو، شـوق. ي گريبان او را خواهد گرفتروز  آن توبه نكند،

آخرت سبب رغبت در اطاعت خداوند و مواظبت بـررسيدن به پاداش 
 ،به بعـد  89، چاپ 2اين مطلب از كتاب دين و زندگي [ .پاكيزگي است

].حذف شده است
)61و  60 ي ها  ، صفحه5، درس 2دين و زندگي ، 91براساس كنكور (   »3«ي  گزينه- 54

 )54و  51، 50 يها  ، صفحه5، درس 2دين و زندگي ، 92اس كنكور براس( 
ترين مؤمنان چـه كسـاني هسـتند؟ باهوش : پرسيدند) ص(امبر ياز پ

اند و بهتر از ديگران خـود را بـراي آنان كه فراوان به ياد مرگ: فرمود
قل هل ننبـئكم«: ي كهف سوره 105تا  103بنابر آيات  .كنند آن آماده مي

هستند كـه كساني كارترين مردم در كارها ، زيان»…ن اعمالا بالاخسري
الّذين ضلّ سعيهم فـي الحيـاة(هايشان در زندگي دنيا گم شده  تلاش )الف

و هـم يحسـبون(بهترين عملكرد را دارند پندارند كه  آنان مي) ب) الـدنيا 
)ون صنعاًنانهم يحس

)75ي   ، صفحه6درس  ،2، دين و زندگي 91براساس كنكور (  »2«ي  گزينه- 55
ولـي نـه،  :بل يريد الانسانُ ليفجر اَمامـه «ي قيامت  سوره 5ي  بنابر آيه

خـاطر ، انسان بـه »ه او فساد كاري كنداخواهد كه در پيشگ انسان مي
گنـاه بـه انكـارانجام گناه و فسادكاري در نزد خداوند و رفع موانـع  

و ما يكـذب بـه«ين ي مطفف سوره 12ي  پردازد و مطابق آيه قيامت مي
را بـه) قيامت(ي گناهكاري آن  و جز هر تجاوزپيشه: الا كل معتد اثـيم 

هاي انكار قيامت عنوان  ، تجاوز و گناهكاري از انگيزه».گيرد دروغ نمي
بـه بعـد، بـه 89، چاپ 2اين مطلب در كتاب دين و زندگي ( .اند شده

.)ستشده است و در نتيجه از حذفيات ا منتقلقسمت پيشنهاد 

)99و  98 يها   ، صفحه9، درس 2دين و زندگي ، 91براساس كنكور (      »1«ي  گزينه- 56
)90 ي ، صفحه9، درس 2دين و زندگي ، 92براساس كنكور (

 .اند مترنم» سبحانك اللّهم«اند و به  صحبت ته با خدا همسبهشتيان پيو

مذكور جـاي به بعد، عبارت عربي 89، چاپ 2در كتاب دين و زندگي (
.)داده است» !تو پاك و منزهي! خدايا«ي فارسي آن  خود را به ترجمه

اي از بهشـت قـرار هر يك از بهشتيان متناسب با اعمالشان در درجه
به بعد، حذف  89، چاپ 2اين مطلب از كتاب دين و زندگي . (گيرند مي

.)شده است
)112ي   ، صفحه1رس ، د2، دين و زندگي 91براساس كنكور ( »1«ي  گزينه- 57

پس : ك علي الحق المبينل علي االله انّفتوكّ«ي نحل  سوره 79ي  در آيه

 ـ«، عبارت قرآنـي  »بر خدا توكل كن كه تو واقعاً بر حق آشكاري كانّ
و در كل ) (ص(به مفهوم بر حق آشكار بودن پيامبر  »المبين علي الحقّ

و در ) (ص(ل پيـامبر  اشاره دارد كه علت توك) اي كننده براي هر توكل
كنند كه  پس كساني بر خدا توكل مي .به خداوند است) كل هر متوكلي

اين آيه از كتاب دين و ( .يقين داشته باشند به حقانيت خود و راه خود
.)به بعد، حذف شده است 89، چاپ 2زندگي 

)126ي   ، صفحه11، درس 2، دين و زندگي 91براساس كنكور (  »3«ي  گزينه- 58
)95ي  ، صفحه8، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور ( 

، اجـر»… قل ما سألتكم من اجر فهولكم« ي سبأ سوره 47ي  بنابر آيه

ان اجـري الاّ(بر مردم نيست بلكه بر خداوند است ) ص(رسالت پيامبر 
و هو علي كل(چرا كه خداوند شاهد و گواه بر همه چيز است  )علي االله

.)شيء شهيد

)142ي   ، صفحه12، درس 2، دين و زندگي 91براساس كنكور (  »3«ي  نهگزي- 59
)132ي  ، صفحه12، درس 2، دين و زندگي 92براساس كنكور (

در قرآن كريم از مظاهر عفاف است و با مراجعه بـه) س(حضرت مريم 
هاي عفاف و پاكدامني وي  توان جلوه ي مريم مي سوره 33تا  18آيات 

:در اين آيات چنين آمده است. را دريافت
ك لاهب لك غلاماً زكياً ما انا رسول ربقالت اني اعوذ بالرحمن ان كنت تقياً قال انّ«

فحملتـه فانتبـذت بـه …ي يكون لي غلام و لم يمسسني بشر و لم اك بغياً قالت انّ
ت نسَـياًمكانا قصياً فاجاءها المخاض الي جذع النخلة قالت يا ليتنَي مت قبل هذا و كن

به خـداي رحمـان پنـاه اگر پرهيزگاري، من از تو: گفت ]مريم[: منسياً

كـه بـه تـو ي پروردگارم توام، براي اين من فرستاده«  :گفت» .برم مي
كه دسـت ري باشد با آنسچگونه مرا پ: گفت ».ري پاكيزه ببخشمسپ

 ]عيسي[به او  ]مريم[پس  …» ام؟ بشري به من نرسيده و بدكار نبوده
او   تا درد زايمـان، . اي پناه جست آبستن شد و با او به مكان دورافتاده

اي كاش، پيش ازايـن«: گفت. ي درخت خرمايي كشانيد سوي تنه را به
».مرده بودم و يكسر فراموش شده بودم
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)9ي   ، صفحه1، درس 2، دين و زندگي 91براساس كنكور (  »3«ي  گزينه- 60
كند و  احساس تشنگي و گرسنگي ميانسان در وقت نياز به آب و غذا 

هنگام احساس نياز به سرپناه، از مصـالح .گيرد سراغ آب و غذا را مي
بنـابراين. سازد برد و براي خود مسكن مي موجود در طبيعت بهره مي

آيـد و فـرد صورت يك هدف درمـي  توان گفت پاسخ به هر نياز به مي
هـا ساز هدف زمينه كند؛ پس نيازها براي رسيدن به آن هدف اقدام مي

.)، حذف شده است90، چاپ 3اين پرسش از كتاب دين و زندگي (. هستند
)21و  20هاي    ، صفحه2، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (  »2«ي  گزينه- 61

)15و  14هاي    ، صفحه1، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (
ها  ي خوبي به همه تقربّ به خداوند است كه تقرب  هدف خلقت انسان،

براي تشخيص درست اين هدف، خداوند دو چراغ راه . هاست و زيبايي
عقل در درون وجود او و فرستادگان الهي در بيرون : به وي داده است

، به اولي حجت نهان و به دومـي حجـت)ع(كه بنابر سخن امام كاظم 
.ي فهم پيام الهي نيز عقل است شوند و وسيله آشكار گفته مي

)41و  40ي   ها ، صفحه3، درس 2، دين و زندگي 91براساس كنكور (  »4«ي  ينهگز- 62
 )37ي   ، صفحه3، درس 2، دين و زندگي 92براساس كنكور (
جهـان راو خداپرست دارد و خود و  خداگرا انسان سرشتي خداآشنا،
و  هـا  ي خـوبي  ي همـه  يابـد كـه سرچشـمه    وابسته بـه خـالقي مـي   

)خداآشنا سرشت ←(هاست  زيبايي
كنـد و از هـا را درك مـي   ها و بدي ها و نيكي ها و زشتي انسان زيبايي

هـا و گرايش به نيكي ←( .همتي و ظلم بيزار است دورويي، ذلت، دون
)ها زيبايي

)75و  74، 69، 68ي   ها ، صفحه5، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (  »4«ي  گزينه - 63
)56و  55، 52ي   ها ، صفحه4، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (

اولين و معتبرترين مرجع علمي بـراي فهـم) ص(گفتار و رفتار پيامبر 
با مراجعه به آن جزئيات  توانند مي عميق آيات الهي است و مسلمانان

مرجعيـت ←ي عمل كردن به آن را بياموزند  احكام را بفهمند و شيوه
تعلـيم و تبيـين(عيت دينـي  مرج[ )تعليم و تبيين تعاليم دين(علمي 

مسـجد مدينـه را كـه) ص(پيـامبر   ] 90در كتاب چاپ ) تعاليم وحي
محل حكومت و رهبـري  همان روزهاي اول ورود به شهر ساخته شد،

ت و سرپرستي جامعه براي اجراي قوانين الهـييولا ←.خود قرار داد
ولايت (اجراي قوانين الهي از طريق ولايت بر جامعه  [) ولايت ظاهري(

]90كتاب چاپ  در) ظاهري

ي فيض و رحمت و بركت به مخلوقـات و بنـدگان واسطه) ص(پيامبر 
ولايت معنوي ←قرار گرفت 

)85ي    ، صفحه6، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (  »2«ي  گزينه- 64
)64ي   ، صفحه5، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (

روزي ايشان در اتاق مـن«  :گويد مي ،)ص(ام سلمه، همسر رسول خدا 
. وارد شـد ) س(كرد كه دختر بزرگـوارش فاطمـه زهـرا     استراحت مي

نزد ) س(حضرت فاطمه . ايشان را به كنار خود دعوت كرد) ص(پيامبر 
ترتيـب پـس از وي بـه  . قرار گرفت رفت و در كنار ايشان) ص(پيامبر 

پيـامبر. دنـد آم) ع(و امام حسـين  ) ع(، امام حسن )ع(حضرت علي 
گاه براي آنـان دعـا كـرد و آن. آنان را نيز در كنار خود جاي داد) ص(

اند؛ آنان را از هر پليـدي و ناپـاكي اينان اهل بيت من! خدايا«: فرمود
.ي تطهير نازل شد ي وحي آمد و آيه در همين زمان فرشته» !حفظ كن

)113و   111، 110ي   ها صفحه، 7، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (  »4«ي  گزينه - 65
)92و  90ي   ها ، صفحه7، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (

نياز به وجود مرجع  ←پيدايش مسائل جديد با گسترش دنياي اسلام 
اين بخـش از كتـاب ديـن و [علمي و سياسي معتبر و قابل اطمينان 

]، حذف شده است90، چاپ 3زندگي 

 ←ي جديد بـه زنـدگي اجتمـاعي مسـلمانان     ورود جاهليت در لباس
تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري و كسرايي

هاي اسلامي تحريف در انديشه ←الاحبارها  هاي ذهن كعب واج يافتن بافتهر
)138و  137ي   ها ، صفحه9، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (  »1«ي  گزينه- 66

)111ي    ، صفحه9درس  ،3، دين و زندگي 92براساس كنكور (
هاي خاص خود  قوانين و سنت  مربوط به جامعه، رتغيير و تحول در امو
اي كـه گرفتـار ها توجه كرد؛ براي مثال در جامعه را دارد كه بايد بدان

عدالتي است، تصميم يك فرد يا گروهي براي برقراري عدالت، اگـر بي
 ـ  برقـراري. رسـد  ياز همراهي اكثريت برخوردار نباشد، به نتيجـه نم

تـر افـراد نيـاز دارد؛ يعنـي روح عدالت به تحول دروني همه يا بيش
بنابراين اگر اكثريت يـك .جمعي جامعه بايد آماده و پذيراي آن شود

ها گرفتار  ي آن ملت خواستار عدالت نباشد و با ظلم مبارزه نكند، همه
قـوانين اي با و ستمگر خواهند شد و از زندگي در جامعه حاكمان ظلم
.نصيب خواهند ماند عادلانه بي

)151ي   ، صفحه10، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور ( »1«ي  گزينه- 67
)122ي    ، صفحه10، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (
، )عـج (ي تاريخ و اعتقاد به حضـرت مهـدي    نگاه مثبت دين به آينده

انتظار هم يك امـر .رده استها زنده ك را در دل» انتظار«اصلي به نام 
بخش دوم سـؤال( .فطري انساني و هم يك اصل مثبت اجتماعي است

.)است ه، حذف شد90، چاپ 3از كتاب دين و زندگي 
)174ي   ، صفحه12، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (  »2«ي  گزينه- 68

فـلاح و سـوي عـدالت و آبـاداني،     اي را بـه  توان جامعـه  مي  هنگامي
بـاً ايـن هـدايت رالگاري هدايت كرد كه مردم آن جامعه، خود قرست

هـا از رهبـر ها و گرفتاري خاطر آن تلاش كنند و در سختي بپذيرد، به
بخش از كتاب ديـناين ( .حمايت كنند و از خودگذشتگي نشان دهند

.)، حذف شده است90، چاپ 3و زندگي 
)16و  5 يها   ، صفحه2و  1اي ه ، درسدانشگاهي پيشدين و زندگي (  »3«ي  گزينه- 69

: گـوييم  مـي  ،)توحيد ذاتي(پس از پذيرش تنها يك مبدأ براي جهان 
يـك از ي جهاني كه خود آفريـده، نيـاز بـه هـيچ     خداوند براي اداره

ي ايـن اداره توان گفت خداوند در عبارتي مي مخلوقات خود ندارد و به
 .شـود  ناميـده مـي  است؛ اين موضوع توحيد افعالي  فعال مايشاءجهان 

اگـر  :ان يشـأ يـذهبكم و يـأت بخلـق جديـد     «ي فاطر  سوره 16ي  پيام آيه
نيز بر همـان موضـوع» .آورد اي مي برد و خلق تازه بخواهد شما را مي

.اشاره دارد) توحيد افعالي(بودن  فعال ما يشاءفوق يعني 
)18و  17 يها   ، صفحه2 ، درسدانشكاهي پيشدين و زندگي (  »1«ي  گزينه- 70

در افعال و كارهاي خود مسـتقل از اگر كسي تصور كند كه مخلوقات،
كنند و خداوند برخي از كارهاي جهان را بـه مخلوقـات خدا عمل مي

 زاسـتفاده ا  .شـده اسـت  » شرك افعـالي «خود واگذار كرده، گرفتار 
اميـد بـه«و يـا  » اگر خدا كمك كند«، »االله ان شاء «هايي مانند  عبارت
 ـ   ان«اي از آن درعبارت  كه نمونه» خدا  »ا بـاالله شاء االله لا حـول و لا قـوة الّ

دوري از شرك خفي افعالي و توجه بـه قـدرت ومعناي  آمده است، به
.ي امور است ي الهي در همه اراده
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)30و  26، 16، 15 يها   ه، صفح3و  2هاي  ، درسدانشگاهي پيشدين و زندگي (  »4«ي  گزينه - 71
توحيـد«كـه مبـين   » ذات« در يگانگي خداونـد « ← »قل هو االله احد«

.شود برداشت مي »االله احد«است از مفهوم عبارت » ذاتي
ذيل توحيد ذاتي  15ي  در كتاب درسي و در صفحه ←» شيء خالق كلّ«

  ،».تنها مبـدأ و خـالق جهـان اسـت    ) خداوند(او «: چنين آمده است
.شود مي محسوبيت خداوند جزئي از توحيد افعالي خالق

چون به موضوع عبادت خداونـد اشـاره دارد بيـانگر ← »اعبد ربك«
.است) عبادي(توحيد عملي 

)50 ي   ، صفحه5  ، درسدانشگاهي پيشدين و زندگي (    »2«ي  گزينه - 72
معنـاي بازگشـتن از گنـاه توبه يعني بازگشت و در مورد بنـدگان بـه  

البته اين كلمه در قـرآن كـريم. برداري از خداوند است رمانسوي ف به
معناي بازگشت وي  به  صورت، رود كه در اين كار مي براي خداوند نيز به
فمـن«ي  ي شـريفه  آيه .سوي لطف و آمرزش است از عقوبت و عذاب به

ي  توبـه ( و اصـلح فـان االله يتـوب اليـه    ) ي انسـان  توبه( تاب من بعد ظلمـه 
.نيز به همين موضوع اشاره دارد» االله غفور رحيمان ) خداوند

)74و  68 يها   ، صفحه6  ، درسدانشگاهي پيشدين و زندگي (  »4«ي  گزينه- 73
به اجرا درآوردن، به انجام رساندن، پايان دادن، حكم كردن و عبارات 

موجودات جهان از آن جهت  .باشند معناي قضا مي حتميت بخشيدن به
  شـوند،  يابند و ايجاد مي ي الهي حتميت مي و ارادهكه با حكم و فرمان 

 ـ«ي  شريفهي  هستند و آيه به قضاي الهي) يافته انجام(مقضي  ذياالله الّ
نيز چون به تسـخير درياهـا »…ر لكم البحر لتجري الفلك فيه بـامره  سخّ

.براي انسان اشاره دارد مؤيد انجام اين كار به قضاي الهي است
)114 ي  ، صفحه7 ، درسدانشگاهي پيشو زندگي دين (    »3«ي  گزينه - 74

)80ي    ، صفحه6، درس 3، دين و زندگي 91براساس كنكور (
  )50ي   ، صفحه4، درس 3، دين و زندگي 92براساس كنكور (

هاي مادي پـيش گيري ههاي گذشته و جبه بندي صف) ص(رسول خدا 
عـاً در مقابـلاي كـه واق  از خود را مردود اعلام كرد و فرمود دو جبهه

ي باطل  جبههي ولايت الهي و  ، جبههي حق ديگر قرار دارند، جبهه يك
 60ي   ي ولايت طاغوت و شيطان است كه ايـن موضـوع در آيـه    جبهه
يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امرو ان يكفروا بـه …(ي نساء  سوره

ين راسـتا قـرآندر هم. آمده است )يطان ان يضلمهم ضلالاً بعيداًيريد الشّ
ي  را پيروزي دين حـق بـر همـه   ) ص(كريم يكي از اهداف رسول خدا 

ذي ارسـل رسـوله بالهـدي وهو الّ»  :فرمايد كند و مي اديان باطل بيان مي
هين كلّدين الحق ليظهره علي الد …«

)156ي    ، صفحه9  دانشگاهي، درس دين و زندگي پيش(  »3«ي  گزينه - 75
ها  الهي وجود ندارد كه انسان يسم، هيچ قانونليبرال«ي  مطابق انديشه

ايـن. ها جهت تعيين نمايد ي زندگي هدايت كند و براي آن را در شيوه
هاي سياسي و قوانين اجتمـاعي جوامـع تر نظام انديشه زيربناي بيش

ي ميان  كنوني غرب است و نخستين پيامد ناميمون آن، افزايش فاصله
.است نهاي فقير و غني در جها انسان
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االله سعادت حبيب: و تنظيمتهيه 
زهره جوادي :ويراستار

)5 درس، كاربرد صفات فاعلي و مفعولي، 3 زبان انگليسي(   »3«ي  گزينه -76
شده توسط معلم، يك موضوع جالب موضوع پيشنهاد« :ي جمله ترجمه

».كردي ما را جذب  بود كه همه
:نكات مهم درسي

شده اسـت، ”topic“جايگزين اسم  ”one“كه ضمير  با توجه به اين
نيـاز قبـل از آن  ”a/an“باشد، بنـابراين بـه    شمارش مي مفرد و قابل

) »2و  1«هاي  دليل نادرستي گزينه. (داريم
ي حالت و صـفات كنندهايجاد to“ مصدر بدون+  ”ingصفات فاعلي 

راي حالت هستند، بـا توجـه بـه مفهـوم جملـه،پذي ”.p.p“مفعولي 
.صحيح است» 3«ي  گزينه

 »1«ي  گزينه -77
، هـا  كاربرد جملات پيرو قيـدي علـت، نتيجـه و تشـديدكننده    ، 1دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (

)4 درس
قـدر د از بيماري اخيـرش آن كه بع من متعجب شدم« :ي جمله ترجمه
».رسيد نظر مي خوب به

:نكات مهم درسي
بعـد از .صـحيح اسـت  » 1«ي  گزينـه » so+ صفت «با توجه به الگوي 

“such”  و“enough” با توجه بـه» 2«ي  گزينه .رود كار نمي صفت به
.مفهوم جمله نادرست است

)8 درس، mayكاربرد فعل وجهي ، 2دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (   »4«ي  گزينه -78
».تام به مهماني نيامد :الف« :ي جمله ترجمه

».ممكن است پيغام را دريافت نكرده باشد :ب«
:مهم درسي ي هتنك

كه احتمال دارد كاري در زمان گذشته انجام نشده باشد،  براي بيان اين
.شود استفاده مي ”.may/might + not + have + p.p“از ساختار 

)4 ، درس3زبان انگليسي (   »2«ي  گزينه -79
هـا را در رقابـت يرا تمام بازيز ،ها ناراحت بودند آن« :ي جمله ترجمه

».باخته بودند
رقابت) 2مقايسه) 1
، روشطرز عمل، رويه) 4 درگيري، مشاركت )3

)7 ، درس2دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (   »2«ي  گزينه -80
ام را بـه كنم، والدينم نامه كه در چين كار مي هنگامي« :ي جمله ترجمه

».سال خواهند كردجا ار آن
ارسال كردن، فرستادن) 2چسبيدن) 1

ذكر كردن) 4نوشتن، تشكيل يافتن )3
)Review، 1دانشگاهي  انگليسي پيش  و زبان 4 ، درس3زبان انگليسي ( »4«ي  گزينه -81

».اجراي كارش در حد انتظارات كارفرمايش نبود« :ي جمله ترجمه
مقدار، ميزان) 2                 ويژگي، خصوصيت) 1
انتظار، توقع) 4                 موقعيتوضعيت،  )3

)4 ، درس3زبان انگليسي (   »1«ي  گزينه -82
من اعتقاد دارم كه كودكان بايد راجع بـه ايمنـي در« :ي جمله ترجمه

».جاده آموزش ببينند
ارزيابي كردن) 2     آموزش دادن، تعليم دادن) 1

، ممانعت كردنكردن جلوگيري) 4بيني كردن پيش )3
)8 درس ،2دانشگاهي  پيشزبان انگليسي (   »3«ي  گزينه -83

ها همگي بر  هيچ كس مجبور نشده كه كمك كند، آن« :ي جمله ترجمه
».جا بودند يك اساس داوطلبانه آن

معمولي، عادي) 2آگاه) 1
زشمندار) 4داوطلبانه )3

 »3«ي  گزينه-84
آوري، اسـكي ديگـر اساسـاً يـك ورزش به لطف فن« :ي جمله ترجمه

».زمستاني نيست
مستقيماً) 2طور مختصر طور خلاصه، به به) 1

طور جدي به) 4                 اساساً، اصولاً )3
)4 درس ،3زبان انگليسي (   »3«ي  گزينه -85

ورم تنها شامل يك تكه خ چه من براي صبحانه مي آن« :ي جمله ترجمه
».نان و مقدار كمي پنير است

اصرار كردن، پافشاري كردن) 2                 ساخته شدن) 1
همگام بودن) 4                 شامل شدن )3

:Cloze Testي متن  ترجمه
شود، كه اولين بخش آن مربوط به گاز  اين مقاله به دو بخش تقسيم مي

عنـوان يـك ست و بخش دوم مربوط به گاز بهعنوان حالتي از ماده ا به
عنوان  به بنزين نيز، مخصوصاً در آمريكاي شمالي، به. باشد سوخت مي

“gas” قالـه شـده در ايـن م  بسياري از گازهـاي ذكر .  شود ه مياشار 
.اي دارند خودشان نيز مقالات جداگانه

 »4«ي  گزينه-86
حجم) 2فشار) 1
ماده) 4نيرو )3

 »1«ي  گزينه-87
منظم كردن، نظم دادن) 2       اشاره كردن، ارجاع دادن) 1

مشاهده كردن) 4   توصيف كردن، شرح دادن )3
 »2«ي  گزينه-88

طور ويژه مخصوصاً، به) 2طور مصنوعي به) 1
طور دقيق دقت، بهبا) 4جايگزين طور قابل به )3

 »4«ي  گزينه-89
: نكات مهم درسي

 تـوان  پيرو وصفي در حالت مجهول باشـد، مـي   ي كه جمله در صورتي
.را حذف نمود ”to be“ضمير موصولي و فعل 

… .in this  which are mentionedMany of the gases   
  mentioned

 »1«ي  گزينه-90
خصوصي) 2                 جداگانه، مجزا) 1
مستقيم) 4                 باستاني، قديمي )3

91انسانيسراسري
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:ي متن اول ترجمه

ده  ، بعـد از مسـافرت  مآمـد ) هرالـت ( ”Herault“اولين باري كه به 

ي قديمي كـه به دهكده اتوبوسيپوليه،  ساعته قطار از پاريس به مونت

نـيمو كه يك هنگامي. رفتماي خريده بود، گ جا خانه دوستم سارا در آن

رغم اين حقيقت كه با يـك اتوبـوس جا رسيدم، علي ساعت بعد به آن

سال بـه عقـب 700جا آمده بودم، اين حس را داشتم كه  مدرن به آن

ي سارا از سنگ ساخته شده، چند صد سال قدمت  خانه. بازگشته بودم

جا براي فـروش بـه قيمـت ارزان داشته و نوعاً شبيه جايي بود كه اين

هـاي هاي روستايي، آن به خانه در عمل همانند تمام خانه. اند گذاشته

سايه متصل شده است، بنابراين اگرچه آن روسـتا كوچـك اسـت،هم

كنند  ديگر زندگي مي رسد، همه نزديك يك جمعيت مينظر بسيار پر به

روي در نشسـته و هميشه شخصي از پنجره سر بيرون آورده و يا روبه

كه سارا خانه را خريد،  هنگامي. است تاريك و سرد) خانه(داخل . است

كف از بـين رفتـه) هاي كاشي(كشي سرد داشت، برخي از  آن آب لوله

.كرد بودند و شومينه كار نمي

 »4«ي  گزينه -91

تا بـه مكـاني كـه قدر براي نويسنده طول كشيد چه« :ي جمله ترجمه

»جا قرار داشت، برسد؟ ي دوستش آن خانه

».يازده و نيم ساعت«

 »2«ي  گزينه -92

ي سارا صـحيح اسـت زير راجع به خانه) موارد(تمام « :ي جمله ترجمه

».سال قبل ساخته شده است 700كه آن بيش از  اين جز به

 »3«ي  گزينه -93

توان متوجه شـد كـه افـرادي كـه در آن از متن مي« :ي جمله ترجمه

اي  دوسـتانه ) رفتار(ديگر  احتمالاً نسبت به يك كنند روستا زندگي مي

».اشتندد

 »2«ي  گزينه -94

اش  كه سارا خانه توان متوجه شد كه زماني از متن مي« :ي جمله ترجمه

».را خريد، آن به برخي تعميرات نياز داشت

 »4«ي  گزينه -95

»دهد؟ يك از سؤالات زير پاسخ مي متن به كدام« :ي جمله ترجمه

»ي دوستش پياده رفت؟ پوليه به خانه آيا نويسنده از مونت«

:ي متن دوم ترجمه
سـواري و هايي از قبيل راه رفتن سريع، دويدن، شنا، دوچرخـه  زشرو

قدم زدن تند كه به درگيري كل بدن نياز دارند، به مـؤثرترين شـكل
يافته كه  هاي سازمان ها و ورزش بازي .نمايد تناسب را بهبود و حفظ مي

ير هاي استراحت طولاني مدت دارند، تنهـا تـأث   در طراحي بازي، دوره
اند تا  طور خاص طراحي شده هايي كه به برنامه. كمي روي تناسب دارند

: هاي مختلفي از قبيـل  به افراد كمك كنند كه متناسب شوند در مكان
هـاي خصوصـي و هاي ورزشي، اسـتوديوها و باشـگاه   مدارس و سالن

اند تا به افـراد يافته ي سازمانا طور حرفه هاي مخصوصي كه به كلينيك
شـخص بايـد در. شوند ت قلبي و ريوي توجه نمايد، ارائه ميبا مشكلا

ي ورزشي دقيق باشد و بايد اطمينان حاصل نمايـد انتخاب يك برنامه
ترتيب بدني وپزشكي ) ي حوزه(كه آن مكان مجهز به كارشناساني در 

ي ورزشي خـود را طراحـي ها توانند برنامه افراد عادي سالم مي. باشد
كه احسـاس خسـتگي ين است كه تنها تا هنگاميقانون كلي ا. نمايند

كه تـنفس دشـوار گـردد، كنيد، ورزش نماييد، يعني تا زماني زياد مي
نظر كافي نباشـد يـا خسـتگي روي عملكـرد تـأثير به) خون(گردش 
هاي  هاي قلبي، سكته افراد با مشكلات سلامتي ناشي از حمله. بگذارد

 ـ زشـي بايـد بـا يـكري و همغزي و بيماري، قبل از انتخاب يك برنام
.پزشك مشاوره كنند

 »1«ي  گزينه -96
طبق اطلاعات در متن، اگر در ورزشـي كـه شـما را« :ي جمله ترجمه
د، شركت يهاي استراحت طولاني مدت داشته باش سازد دوره ميوادار 

توانيد انتظار داشته باشيد كه تناسب شـما خيلـي بهبـود نماييد، نمي
».يابد

 »1«ي  گزينه -97
طبق متن، اگر يك مشـكل قلبـي داريـد، بـه شـما« :ي جمله هترجم

كلينيكي مناسـب بـراي يها هايي كه فعاليت شود در مكان توصيه مي
».كند، ورزش نماييد شما طراحي مي

 »1«ي  گزينه-98
منظـور توان گفت كـه پـاراگراف اول اساسـاً بـه     مي« :ي جمله ترجمه

».نوشته شده است» توصيه كردن«
 »2«ي  گزينه-99

در پاراگراف دوم از نظر معنـايي ”labored“ ي واژه« :ي جمله ترجمه
».ترين است نزديك »دشوار« ”difficult“به 

 »3«ي  گزينه -100
شده در پاراگراف دوم بـراي افـرادي قانون كلي ارائه« :ي جمله ترجمه

».است كه هيچ مشكل سلامتي ندارند
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=
θ

θ
=

θ

θ−
=

cos

cos

cos

)sin(  

)140 ي ، صفحه)1(رياضي (

»3«ي  گزينه .6
:داريم. كنيم  فرض ميxي ادبيات را  نمره

758324
7088139024

≥
+++

×+×+×+
=

xx

127598347517
9834

≥+⇒≥
+

⇒ xx

732924 ≥⇒≥⇒ xx
. باشد73ي ادبيات بايد  رهحداقل نم

)133 تا 130 يها ، صفحهسازي آمار و مدل(

»1«ي  گزينه .7
ــاكم  6 ــر نــ ــدد زيــ ــر از   عــ ــم40تــ ــر از   و كــ ــستند47تــ  هــ

454444434140 بنابراين درصـد.  تاست25ها   و تعداد كل داده ,,,,,
:هاي خواسته شده برابر است با داده

2410025
6

=×

)99 تا 96 يها ، صفحهسازي دلآمار و م(

»3«ي  گزينه .8

x//
x

cv 080080 =σ⇒=
σ

=

 اضـافه شـود انحـراف5ي آماري، به هر داده عـدد    اگر در يك سري داده    
: در نتيجه.شود  واحد اضافه مي5كند، اما به ميانگين  معيار تغيير نمي

375007500750
5

/x//
x

)cv( +=σ⇒=
+

σ
=′

37500750080 /x/x/ +=⇒

7537500050 =⇒=⇒ x/x/
)158 تا 156 يها ، صفحهسازي آمار و مدل(

»1«ي  گزينه .9

134
2122121221
2121232

22

222

=−=
+−−+−+=−+

+−=++−=+−=

))(())(()(f)(f

)x()xx(xx)x(f

)23 ي ، صفحهرياضي سال سوم(

»3«ي  گزينه .10

8
250825

05252 22

−=⇒=+=∆

=−−⇒=−

aa

axxaxx
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4
5

22
5

=
−

−=
)(

ي مضاعف  ريشه

)59 ي ، صفحهرياضي سال سوم(

»2«ي  گزينه .11

1 2
2 2 24 4 8 1 22,x − ±

∆ = + = ⇒ = = − »1«ي  زينه گ±

2
32314 21

±
=⇒=−=∆ ,x2«ي  گزينه«

∆=−=−⇒ريشه ندارد »3«ي  گزينه484
∆=−=−⇒ريشه ندارد  »4«ي  گزينه12164

)69 تا 64 يها ، صفحهرياضي سال سوم(

»3«ي  گزينه .12
7882182 22 −+−=⇒+−= xxyxxy

7227442 22 −−=⇒−+−=⇒ )x(y)xx(y

⎥ي    در نقطه را  ها  yنمودار سهمي محور  
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
1
ي كند و رأس آن نقطه قطع مي  0

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− 7
ي  صورت زير است كه از ناحيه       بنابراين شكل تقريبي آن به    . است 2

.گذرد سوم نمي

)95 تا 91 يها ، صفحهرياضي سال سوم(

»4«ي  گزينه .13
 حـرف ديگـر را6هاي     مشخص است بنابراين جايگشت    Nجايگاه حرف   
 دوبـار تكـرار شـده بنـابراين تعــدادEچـون حـرف   . كنـيم  حـساب مـي  

:در نتيجه. كنيم  تقسيم مي2ها را بر  جايگشت

3602
6

==
جايگشت! ها  تعداد

)117 و 116 يها ، صفحهرياضي سال سوم(

»2«ي  ينهگز .14
گيري براساس يك سري آزمايشات محدود  استدلال استقرايي، روش نتيجه   

.است
)7 ي ، صفحهرياضي پايه(

»1«ي  گزينه .15

3
2

2
1
3
1
==rقدرنسبت⇒...,, 9

2
3
1

2
1

512
3

3
1
2
1

3
21

2
1

1 /
r

aSn
n
lim ===

−
=

−
=

∞→

)43 ي ، صفحهرياضي پايه(

»4«ي  گزينه .16
2525 6666 =+−⇒−=− xx log)x(loglog)x(log

0365366525 22226 =−−⇒==−⇒=−⇒ xxxx)xx(log

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

==−⇒=

−=
⇒

=−+⇒

319
4

094

822 log)x(logx

x
)x)(x(

  

)79 تا 75 يها ، صفحهرياضي پايه(

»3«ي  گزينه .17
t

t )r(pp += 10
tt /log/log)/(pp/ 0211302113 00 =⇒=

5700860
149021

021
131

021
10
31

021
13

=
−

=
−

===⇒
/

/
/log

log
/log

log

/log
/logt

)96 ي ، صفحهرياضي پايه(

»2«ي  گزينه .18

ي دوم به ازاي       ن مقدار تابع درجه   يتر  بيش
a
bx 2

−
=) 0<a ( دهد  رخ مي

:بنابراين

aa
x 10

2
20 −

=
−

=

18012010201018010 2 =−−+−⇒=
−

⇒ )
a

()
a

(a)
a

(f

3
1300100300200100

−=⇒=−⇒=−⇒ a
aaa

)108 تا 105 يها ، صفحهرياضي پايه(

»2«ي  گزينه .19
2 2 6 24n(S) = × × =

A=})، پ، ر2( و )ر، پ، 4( و )، پ، ر6(و ) ، ر، پ2(و ) ، ر، پ4(و ) ، ر، پ6({

4
1

24
6

==⇒ )A(P

)129 تا 123 يها ، صفحهرياضي پايه(

»4«ي  گزينه .20
2982183000تعداد تخلفات واقعي  =−

99403000
2982 /)A(P ==⇒

)131 و 130 يها ، صفحهرياضي پايه(

 ق. ق. غ

x

y
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صاد ور –ਲ਼ࣗا رอ঍ࢆ  یرا ໆ ໆ  ٩١
سارا شريفي: نگارش پاسخ

»1«ي  گزينه .121
هاي اقتصادي  پديده«اقتصاددانان به دنبال كشف روابط علت و معلولي بين          

كننـد و  آوري مشاهدات و اطلاعات، نظرياتي را ارائه مي         ، با جمع  »عالم واقع 
بـا روش«پـس آنـان نيـز       . پردازند  ها مي   سپس به ارزيابي و قبول يا رد آن       

.»كنند علمي مسائل اقتصادي را مطالعه مي
)8 ي ، صفحهاقتصاد چيست؟(

«»ي  گزينه .122
 اسـت كـه در طـول سـاليي مجموع درآمـدهاي     درآمد ملي در برگيرنده   
درآمـد حقـوق: انـد از    اين درآمدها عبـارت   . شود  نصيب اعضاي جامعه مي   

،)سـرمايه قيمـت خـدمات     (، درآمد صـاحبان سـرمايه       )دستمزدها(بگيران  
، درآمد صاحبان مـشاغل آزاد و)اجاره(درآمد صاحبان املاك و مستغلات      

.شود ها مي ها و مؤسسه سودي كه نصيب شركت
همان قيمـت خـدمات سـرمايه) درآمد صاحبان سرمايه   (1بنابراين رديف   
بهـا يـا  همـان اجـاره   ) درآمد صاحبان املاك و مستغلات     (6است و رديف    

.است به اجاره طوجوه مربو
 بگيران و دستمزدها دو مقدار مجزا براي درآمد حقوق       در اين سؤال،   :وجهت

با فـرض مجـزا بـودن. كه اين دو تفاوتي با هم ندارند       نوشته است، درحالي  
.شود صورت زير محاسبه مي  درآمد ملي به،اين مقادير

3×) 6 و 1 هاي  درآمد رديفعمجمو(
1

 درآمد صاحبان مشاغل آزاد=

6251187533ميليارد ريال
1885698973

1
=×=+×= )(

3× )درآمد صاحبان سرمايه(
2

ها و مؤسسات سود شركت=

659898973ميليارد ريال
2

=×=

5×) 6 و 4 هاي مجموع درآمد رديف(
1

 درآمد حقوق بگيران=

63059152985ميليارد ريال
1885664425

1
/)( =×=+×=

8856630596442659862519897 +++++= درآمد ملي/
641103ميليارد ريال /=

.آيد دست مي با تقسيم درآمد ملي به جمعيت كشور، درآمد سرانه به

07282250 رياليونميل
60010341 ,,,

آمد سرانهدر===

؛ با اين حـال، سـازمان سـنجشها وجود ندارد    اين عدد در گزينه    متأسفانه
عنوان پاسخ صـحيح ايـن سـؤال معرفـي  را به » 3«ي    آموزش كشور، گزينه  

.نموده است
مفهوم و معناي سرانه عبارت از سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد

.يا درآمد آن جامعه است
)26 ي ، صفحه اقتصاديهاي آشنايي با شاخص(

»4«ي  گزينه .123
00000030500  ارزش مواد غذايي=×,,
00000000015ريال=,00015ميليون ريال ,,,=

000000500005 ,,, آلات ارزش ماشين=×
000250000000000250ميليون ريال ,,,, ==

000000500700050000015 ,,,,, ارزش پوشاك=×=
=,5007ميليون ريال

3)ارزش پوشاك(
2

 ارزش خدمات ارائه شده=

000550073ميليون ريال
2

,, =×=

0005500700025000015 ,,,,  توليد ناخالص داخلي=+++
=,500277 ميليون ريال

1)تآلا ارزش ماشين(
25= ي استهلاك  هزينه×

0001000025025ميليون ريال
1

,, =×=

توليد خالص داخلي=  توليد ناخالص داخلي –ي استهلاك  هزينه
50026700010500277ميليون ريال  ,,, توليد خالص داخلي=−=

267 500
50
,

= توليد خالص داخلي سرانه=

5 ميليون ريال 350,=

)26 تا 24 يها ، صفحههاي اقتصادي آشنايي با شاخص(

»1«ي  گزينه .124
)ها در سال دوم افزايش قيمت (تورم در سال دوم

= توليد در سال دوم به قيمت جاري–توليد در سال دوم به قيمت پايه 
5016501700هزار ميليارد ريال =−=

)ر سال سومها د افزايش قيمت(تورم در سال سوم 
   =ه قيمت جاريب توليد در سال سوم –توليد در سال سوم به قيمت پايه 

16517101875هزار ميليارد ريال =−=

افزايش مقدار توليد در سال دوم
   =قيمت پايهبه  توليد در سال دوم –توليد در سال پايه 

15015001650هزار ميليارد ريال =−=

د در سال سومافزايش مقدار تولي
  = سال سوم به قيمت پايه در توليد –توليد در سال پايه 

21015001710هزار ميليارد ريال =−=

ي تـورم  ها در سال دوم و سوم همان اعداد مربوط به پديـده             افزايش قيمت 
.هاست كه در قسمت اول محاسبه شدند در اين سال

)32و  31 يها ، صفحههاي اقتصادي آشنايي با شاخص(

درآمد ملي
جمعيت كشور

  توليد خالص داخلي
جمعيت كشور
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»3«ي  گزينه .125
 بـا هـم ريال كه بـه ازاي آن مقـدار عرضـه و تقاضـا     250در سطح قيمت    

. شـود  رسد و در آن كمبود يا مازاد مشاهده نمـي           برابرند، بازار به تعادل مي    
قيمت« آن   ه برابري ميان عرضه و تقاضا را داريم كه ب         4بنابراين در رديف    

 ريـال250هـاي بـالاتر از       در سـطح قيمـت    . گوينـد    مـي  »تعـادلي  و مقدار 
.شويم رو مي  روبه»مازاد عرضه«در بازار با ) 7 و 6، 5هاي  رديف(

در بازار با) 3 و   2،  1هاي    رديف( ريال   250تر از     هاي پايين   در سطح قيمت  
)52 تا 49 يها ، صفحهبازار(   . شويم رو مي  روبه» عرضهكمبود«

»1«ي  گزينه .126
اصل چهـل« قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه شامل    »فصل چهارم «

 بـه مـسائل»اقتصاد و امور مالي   «شود، با عنوان       مي »پنجاهماصل  و سوم تا    
اقتصادي كشور پرداخته و چارچوب كلي نظـام اقتـصادي مطلـوب خـود را

.ترسيم كرده است
)65 ي ، صفحهاقتصاد و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(

»2«ي  گزينه .127
)الف

000180100ريال
12000500100000050005006 ,,,,,,, =×=−

100
15000250200050060007508 ×=− ,,,,,,

=,500337 ريال

000198100ريال
18000100100075080008509 ,,,,,,, =×=−

100
2500015015000850900000025 ×=− ,,,,,,

5007873ريال  ,,=

100
35000000170000002500000042 ×=− ,,,,,,

0009505ريال  ,,=

ماليات ماهانه
00095055007873000198500337000180 ,,,,,,, ++++

00045310ريال ,,=

)ب
0004361251200045310ريال ,,,, ماليات سالانه=×=
0000005041200000042ريال  ,,,,  درآمد سالانه=×=

ي خالص سالانه مانده=  درآمد سالانه –ماليات سالانه 
000564378000436125000000504ريال ,,,,,, =−=

.اي است نام نرخ مالياتي مورد محاسبه، نرخ تصاعدي طبقه) ج
)83 و 82 يها صفحهي دولت،  بودجه(

»2«ي  گزينه .128

ي استهلاكي سالانه هزينه=

256ميليارد ريال
13

==
/

422ميليارد ريال  ي استهلاك دو سال آخر  هزينه=×=

40100ال يميليارد ر
104 خر استهلاك دو سال آش افزاي=×=/

44404ميليارد ريال  // ي استهلاك دو سال آخر با قيمت جديد هزينه=+=
=,4004ميليون ريال 

31100ميليارد ريال 
1013  افزايش قيمت كالا=×=/

3143113ميليارد ريال  // قيمت جديد كالا=+=
=,30014 ريال ميليون

)86 ي ، صفحهي دولت بودجه(

»4«ي  گزينه .129
كـارگيري هـا، بـه   افزايش توليد ناشي از افزايش زير كشت، يا بهبـود روش      

 اسـت زيـرا ايـن واژه،»رشد«بذر اصلاح شده يا فناوري برتر، مثالي براي         
 اسـت و»كمـي «، بنابراين يك مفهوم     »است«معناي افزايش توليد      صرفاً به 

. است»كمي ـ كيفي«دلالت دارد، يك مفهوم  »توسعه«چه كه بر  آن
)92 و 91 يها ، صفحهي اقتصادي توسعه(

»2«ي  گزينه .130
، توزيـع مجـدد درآمـد بـه نحـو»نظام صحيح مالياتي  «كارگيري يك     با به 

گيـر  قانوني، تفاوت ميان درآمد و ثروت يك گروه محدود و اكثريت چشم           
.يابد مردم كاهش مي

)102 ي ه، صفحتوزيع درآمد و فقر(

»3«ي  گزينه .131
فـروش اوراق«توانـد بـا        مـي  »سياست بازار باز  « با اعمال    »بانك مركزي «

.طور مستقيم از مقدار پول در دست مردم بكاهد  به»مشاركت
)126 ي ، صفحه پول(

»2«ي  گزينه .132
هاي تجاري ـ به ميـزان خـدمات خصوص بانك ها ـ به  ميزان موفقيت بانك

. هاي مـردم نـزد بانـك بـستگي دارد           ن و ميزان سپرده   تعداد مشتريا ها،    آن
هـاي   براي بانـك   »اعتبارات و تسهيلات اعطايي   «اگرچه اعطاي وام و ميزان      

رويه و عدم كنتـرل  سود است اما افزايش بي    هاي كسب     تجاري يكي از راه   
.گذارد آن، در اقتصاد كشور آثار مخربي بر جاي مي

)137 ي ، صفحهبانك(

  اي بهاي كالاي سرمايه
 عمر مفيد كالا
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»1«ي  گزينه .133
شـوند هاي سهامي به دو نوع سهامي عام و سهامي خاص تقسيم مـي      شركت

. شـوند    پذيرفتـه مـي    »بـورس « در   » سـهامي عـام    يهـا   شـركت «كه فقـط    
هاي ماليـاتي خـاص  هاي پذيرفته شده در بورس، از مزايا و معافيت          شركت

.برخوردارند
)144 ي ، صفحهبورس(

»3«ي  گزينه .134
 اوراق بهـاداري اسـت،»اق مـشاركت  اور«طبق دستورالعمل بانك مركزي،     

كه با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايـران بـراي تـأمين بخـشي از
امور«به استثناي (هاي سودآور توليدي و خدماتي  منابع مالي مورد نياز طرح    

، توسـط سـازمان مجـري»عقد مشاركت مـدني   «در چارچوب   ) »بازرگاني
.شود منتشر مي

)145 ي ، صفحهبورس(

»4«ي  ينهگز .135

)157 ي ، صفحهالمللي تجارت بين(

توليد غالبنام كشور
پستهايران
پنبهمصر
نيشكركوبا
كاكائوغنا

نفتنيجريه
قهوهبرزيل
محصولات داميآرژانتين
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یات  صا঻اد ાا ࣗਸ਼ࢆور – یอ঍ ر یرا ໆ ໆ٩١
نژاد زاده، مينا توكلي زهرا تقي: نگارش پاسخ

»2«ي  گزينه .136
نامـه، بحرالفوايـد،  قـابوس «هاي اخلاقي و آموزشي فارسي ماننـد          در كتاب 

هاي عصر ساساني  ها و پندنامه     از اندرزنامه  ،» اخلاق ناصري   و الملوك نصيحة
.وبيش استفاده شده است كم

)13 ي ، صفحه)1(دبيات تاريخ ا(

»4«ي  گزينه .137
ي حديقـه اسـت كـه  اي از سنايي بـه وزن و شـيوه           مثنوي ،»التحّقيق طريق«

. تمام شده است528سرودن آن در سال 
.است» المعاد سيرالعبادالي«مربوط به در اين گزينه،  داده شده تعريف

)139 و 138 يها ، صفحه)1(تاريخ ادبيات (

»1«ي  گزينه .138
ول تـا بـه كه وقـايع آن از ا      نام دارد » استر«،  »راسين«هاي     از تراژدي  يكي

 كـه بـه مـاجراي عـشق–گذرد و از قـسمتي از تـورات           آخر در ايران مي   
خــشايارشا نــسبت بــه اســتر، دختــر زيبــاي يهــودي و نفــوذ وي در دربــار

 الهـام-شـود   هخامنشي و نجات يهوديان به فرمان خـشايارشا مربـوط مـي           
.گرفته است

:هاي ديگر تشريح گزينه
، از نزديـك بـا»بايزيـد «تراژدي ديگري از راسين، بـا نـام         : »2«ي    گزينه

.تاريخ ايران در زمان صفوي ارتباط دارد
،»يـر كـورني     پـي «، آخرين تراژدي    »سورنا، سردار اشكاني  «: »4«ي    گزينه

.شرح شكست تاريخي روم در مقابل ايرانيان است

)193 ي حه، صف)1(تاريخ ادبيات (

»3«ي  گزينه .139
»اميـل زولا  «اثـر   ) 1867 (»ترز راكـن  « ، ناتوراليسي  ي رمان   نخستين نمونه 

ي غرايز خود هـستند   بازيچه – ترز و لوران     – قهرمانان اصلي اين اثر      .ستا
كـاوي دقيـق، دوران  زولا در ايـن اثـر، بـا روان        . زنند  و دست به جنايت مي    

.كشد را به تصوير ميي او  كودكي ترز و اميال سركوفته
)217 ي ، صفحه)1(تاريخ ادبيات (

»1«ي  گزينه .140
 بـه انتخـاب،»هـا   شـاعر آينـه   « در پايان كتـاب      اي از غزليات بيدل     گزيده

.به چاپ رسيده استمحمدرضا شفيعي كدكني 
.ها درست است ت ساير گزينهاعبار

)133 و 117، 108، 52هاي  ، صفحه)2(تاريخ ادبيات (

»4 «ي گزينه .141
. است سعدي»گلستان«ي   و به شيوهي از قاآن»منثور« اثري ،»پريشان«

.ساير موارد درست هستند
)90 و 78، 59، 13هاي  ، صفحه)2(تاريخ ادبيات (

»4«ي  گزينه .142

رئاليـسم رو به سـور  » شاعر در نيويورك  « با كتاب    »دريكوگارسيا لوركا ف«
ت كـه در قـالبي شـاعرانه و اس ـ »هاي عاميانه   ترانه«آورد و اساس شعر او      
.خلّاق ريخته شده است

)175 ي ، صفحه)2 (تاريخ ادبيات(

»3«ي  گزينه .143
 را»يمي قل   انجمن رابطه « در آمريكا    1920 در سال    »جبران جبران خليل «

.به راه انداخت
 در ايـن،»ايليا ابوماضي«گروه كثيري از بزرگان عرب مانند شاعر معروف،   

.انجمن عضويت داشتند
)201 ي ، صفحه)2(تاريخ ادبيات (

»3«ي  گزينه .144
 ـ در) زدن  آلـت رگ  (مو چون نيشتر     هر سر از دوري يار،    «: »هـ«بيت   دن ب

.اغراق دارد » در خون خفتن،ي آزار آن فرو رفتن و در نتيجه
 خريـد ومعاملـه،  -2 عـشق    -1 :»سـودا « : دارد تناسـب ايهام  : »الف«بيت  

. تناسب دارد»خريدار« و »بازار«با كه فروش 
 مستِ هشيار:نما متناقض: »ب«بيت 
بـراي مـصراع اولدر اين بيت، مـصراع دوم در حكـم مـصداقي         : »د«بيت  

= ي دو مـصراع را عـوض كـرد يـا بـين آن دو علامـت                  توان جا   است و مي  
.، بنابراين بيت داراي اسلوب معادله استگذاشت

قامتي از   خوبي و راست   يار، در  ( ترجيح يار بر سرو    :تشبيه مرجح : »ج«بيت  
). استسرو برتر دانسته شده

)تركيبي، هاي ادبي آرايه(

»4«ي  گزينه .145
سبز بودن خواب خدا: آميزي حس

آبي بودن پرهاي صداقت
 شفافترسِ
تشبيه تفضيل:  از خواب خدا سبزتر است كهباغي است كوچه

 غيربليغتشبيه: پرهاي صداقت آبي است) مانند(ي  اندازه عشق به
)تركيبي، هاي ادبي آرايه( 

»1«ي  گزينه .146
ي شباهت ي مصرحّه از معشوق و مجاز به علاقه استعاره: اي جان و دل

آغوش گل: صتشخي
بوي تو چون نكهت: تشبيه
گُل و گِل: جناس

)تركيبي، هاي ادبي آرايه(

»2«ي  گزينه .147
).است چيزيل مكنايه از نابود كردن كا(  بركندنبيخچيزي را از : كنايه
).اند ي تشبيهي هر سه اضافه (اجل  غم، خارِ دل، بيلِزمينِ: تشبيه

 املبيخِ: هي مكني استعاره
 بيل وبيخ: جناس

)تركيبي، هاي ادبي آرايه(

»2«ي  گزينه .148
رليل و نها:  تضاد:»ج«بيت 
تر بودن روي معشوق از خورشيد خوب: جحرم:  تشبيه:»ب«بيت 
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در» د«به توضيح ارائه شده بـراي بيـت         . ( دارد  اسلوب معادله  :»الف«بيت  
.) مراجعه شود144پاسخ سؤال 

.جمعيت رسيدن و طلبيدن گنج از خراببه از دل ويران :  تناقض:»د«بيت 
)تركيبي، هاي ادبي آرايه(

»4«ي  گزينه .149
)ي استعاري از نوع تشخيص اضافه(چنگِ غم :  و تشخيصي مكنيه استعاره
.آورد  كه نوا برمي است تشبيه شده)نوعي ساز(» ارغن «ناي حلق به: تشبيه

. تناسب دارد»ارغن«با كه  نوعي ساز -2 پنجه -1: چنگ: ايهام تناسب
)تركيبي، هاي ادبي آرايه(

»1«ي  گزينه .150
.آميزي ندارد  حس،اين بيت

:هاي ديگر تشريح گزينه
مجاز از مردم جهان: جهان: »2«ي  گزينه
)كننده نگاه (گرنده ن-2وش  مش-1: ايهام: نگران
تضاد: عيش و عزا: »3«ي  گزينه
 ايهـام،»عيـد « قربان بـا     -2) شوم( تو قربان    راي ب -1: ايهام تناسب : قربان

.تناسب دارد
 در چاه)ع (به ماجراي گريستن حضرت علي: تلميح: »4«ي  گزينه
تشبيه بليغ اضافي:  درددريايِ

)تركيبي، هاي ادبي آرايه(  

»2«ي  هگزين .151
ي اول وهـا  قافيـه » ننمايد«و » برنمايد«، رديف است و    »من ز«در اين بيت    

.ي دوم هستندها قافيه» بوي«و » روي«
:هاي ديگر تشريح گزينه

»سودا و سيما«، »1«ي  در گزينه
»برانداخته، درانداخته«، »3«ي  در گزينه
.كلمات قافيه هستند» رعنا، زيبا«، »4«ي  در گزينه

)12 ي ، صفحه نقد ادبي–ه و عروض قافي( 

»3«ي  گزينه .152
كلمات قافيـه» حلق«و » عرق«واژگان رديف است و   » عشق «بيت،در اين   

.حروف قافيه هستند كه نادرست است» ـَ لق«و » ـَ رق«و 
:هاي ديگر تشريح گزينه

صحيح» 1«ي  مطابق قاعده» درآ و برآ «قافيه نمودن واژگان    : »1«ي    گزينه
.است
.صحيح است» مستان و آن«قافيه نمودن واژگان : »2«ي  ينهگز

صـحيح» 1«ي    مطابق قاعده » وفا و ما  «قافيه نمودن واژگان    : »4«ي    گزينه
.رديف است) »است«فعل اسنادي مخفف (» ست«. است

)12 ي ، صفحه نقد ادبي–قافيه و عروض ( 

»1«ي  گزينه .153

  
  
  

  
  
  

:ديگرهاي  تشريح گزينه
»مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن«وزن بيت، : »2«ي  گزينه
»فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«وزن بيت، : »3«ي  گزينه
»مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«وزن بيت، : »4«ي  گزينه

)59 ي ، صفحه نقد ادبي–قافيه و عروض (

»2«ي  گزينه .154
  
  
  
  

 .آمـده اسـت   » فعلاتن«جاي   به» فاعلاتن «،مصراع بيت   هر دو  اولدر ركن   
جـاي دو هجـاي كوتـاه  يك هجاي بلند بـه     ،در هجاي سيزدهم مصراع دوم    

ت تغييـر كميـت مـصو      ،هـشتم مـصراع اول     و در هجاي     )ابدال (آمده است 

تشَ  آ  چكـِنآهي  خا  نـَ
U  ـ  U  ـUUـ  ـ
خس  هر  بـ  ش  با  ش  مو  خ

فعلاتنمفاعلن

شتموخادننـكـُ
UUUـــ
شايمگـمينكهِر

)لن فع(فعلن مفاعلن

رت  غيـزِدِميـرنِمـَ
UUUـUUـ  ـ
دم  ديـ  چ  ش  خيـ  رِ  گا  ِنـ

فعلاتنمفاعلن

دوش  دمتافـِپا  ز
UـUـــ
نه  گابيـتِدسـ  بـِ

)لن فع(فعلن مفاعلن

رِ  قطـ  سـِديادرزِگر
UـUUــ  U  ـ

ـ  ـUUــ  U  ـ
رو  ود  شـَعجمـچنزبا

فعلاتنفاعلاتن

باك  چِـدكنـرا  پـَبـِ
UUــUUـ
U  Uــــ
رد  دايادر  يسو

فعلنفعلاتن
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 ـ ،كوتاه به بلند و در هجاي نهم مصراع دوم  تغييـر كمي  ت بلنـد بـهت مـصو
. وجود ندارد»قلب«ختيار شاعري  ا،در اين بيت.  رخ داده استكوتاه

)47 تا 38 يها ، صفحه نقد ادبي–قافيه و عروض (

»4«ي  گزينه .155

 ←مـستفعلن فعـولن مـستفعلن فعـولن= مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن     
مضارع مثمن اخرب

)58 ي ، صفحه نقد ادبي–قافيه و عروض (

»3«ي  گزينه .156

 

  

.آمده است» فعلاتن«جاي  هب »فاعلاتن «،مصراع هر دودر ركن اول 
خفيف مـسدس «،است كه نام آن   » علاتن مفاعلن فعلن  ف« ،بيتوزن اصلي   

.است» مخبون محذوف
)60 ي ، صفحه نقد ادبي–قافيه و عروض (

»3«ي  گزينه .157
همگـي» كاموآلبر  «،  »ژان پل سارتر  «،  »برتولت برشت «،  »رزگئورگ كاي «

. سبك نقد اجتماعي هستنداز منتقدين
:هاي ديگر تشريح گزينه

. هستند»شناسي زيبايي« همگي از جمله منتقدان سبك نقد :»1«ي  گزينه
. است»اخلاقي«پيرو نقد » تولستوي «و» ديدرو« :»4« و »2«ي ها گزينه

)90 ي ، صفحه نقد ادبي–قافيه و عروض (

»2«ي  گزينه .158

ي قرن هجـدهم، معتقـد اسـت كـه  اديب بلند پايه  ،ليسيگون ان دكتر جانس 
.چه هست بهتر نشان دهد شاعر بايد دنيا را از آن

.است» يل گوتيهفتئو«از در اين گزينه، ي ذكر شده  جمله
)87 و 86 يها ، صفحه نقد ادبي–قافيه و عروض (

»1«ي  گزينه .159
ت و مربـوطف طبيع همگي در مورد توصي   » 4«،  »3«،  »2«هاي    ابيات گزينه 

، مربـوط بـه»1«ي     گزينـه  بيـت در  كـه    صورتيبه سبك خراساني است در    
. است»سوختوا«سبك 

و» تيغ آبداده «،  »3«ي     در گزينه  ،»سيم«ي     واژه ،»2«ي    چنين در گزينه    هم
گـي ويژ  همگـي بـه  » انستي و بوستانستي  مآس« و   »گويي« ،»4«ي    در گزينه 

 از كـه »ر مقايـسه بـا زبـان امـروز    دكهنـه و مهجـور بـودن لغـات        «زباني  
. اشاره دارند است،هاي سبك خراساني ويژگي

)46 و 5 يها ، صفحهمتون نظم و نثر(

»1«ي  گزينه .160
در عبارت صورت سؤال به اين موضوع اشاره شده است كه بـراي رسـيدن

هـاي  ايـن مفهـوم در بيـت      كـه   هـا را تحمـل كـرد           بايد سـختي   مقصودبه  
،»1«ي    كـه در گزينـه       درحالي ،آمده است نيز  » 4 «و» 3«،  »2«هاي    گزينه

.ميدوارما خداوند ولي باز هم به بخشش م هر چند گناهكار:گويد شاعر مي
)37 ي ، صفحهمتون نظم و نثر(

»4«ي  گزينه .161
در صورت جفـاكند كه      عاشق، معشوق را تهديد مي     ،در بيت صورت سؤال   

 ـ  خواهد جـست و او    از عشق او رهايي     ،  ويديدن از    .رك خواهـد كـرد     را ت
،شاعر در ايـن گزينـه     . آمده است » 4«ي     اين بيت در گزينه    مفهوم مخالف 

در بـه تـرك او نيـست وگويد قـا    جويد بلكه مي     خود دوري نمي   از معشوق 
و از دستدست كودك وصل است        به  از نخ،  اي  مانند بادبادكي كه با رشته    

 بـازمعـشوق خـود   سـوي     به بار ديگر    ،شود، او نيز هر جا كه رود        او رها نمي  
.خواهد گشت

)58 ي ، صفحهمتون نظم و نثر(

»2«ي  گزينه .162
پردازد كـه بـه مـردم پنـد و   به سرزنش زاهداني مي    ،الؤعبارت صورت س  

پردازنـد   مـي  ايح خـود  ي برخلاف نـص   كار ديگر   دهند ولي خود به     اندرز مي 
رونـد چون به خلـوت مـي  / كنند  زاهدان كاين جلوه بر محراب و منبر مي       «

»كنند آن كار ديگر مي
نيز به اين مفهوم اشاره شده است كه واعظ هر چنـد           » 2«ي    در بيت گزينه  

در بـاطنپـردازد ولـي        مـي   اصول شرع   رعايت  و  به پند و نصيحت    در ظاهر 
. استسيرتكافر

)تركيبيمتون نظم و نثر، (

»1«ي  گزينه .163
بـه« اسـت كـه      بـه ايـن معنـي     » نقش از روي كار بازخواند    «معني عبارت   

اين مفهوم در تمام كه » و از روي ظاهر، باطن را دريافت    سرعت متوجه شد  
.آمده است» 1«ي  جز بيت گزينه ها به گزينه

دسـ  من  كـِ  كن  مـَ  ور  با
ـ  ـ  U  ـ  U  ـ  ـ
ندلاسـَنگـرشيـشَم

فاعلاتنمفعول

رمدابـِنَتمـداتز
ـ  ـ  U  ـ  U  ـ  ـ
نانبارمهـدِونـپيـ

فاعلاتنمفعول

سيـ  نـَ  منچـَدزز  و  مي
ـ  U  ـ  U  ـ  U  U  ـ
دم  بـِ  دمدشيـنو  بـِ  هان

مفاعلن)فعلاتن(فاعلاتن 

هشت  بـِ  مِ
U  Uـ
ناب  يِ  مـِ

فعَلن
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.داردرازداري دوست اشاره مفهوم به » 1«ي   گزينهبيت
)26 ي  صفحه ،متون نظم و نثر(

»3«ي  گزينه .164
.»3«ي  جز بيت گزينه بهي ابيات با هم تناسب مفهومي دارند  مفهوم همه

 غــم عـشق اشــاره دارد ودشـواري ، شـاعر بــه  »3«ي   گزينــهدر بيـت اول  
 از خـاريتـر   ، آزاردهنـده  )يعني عشق (نشيند    مي خاري كه بر دل      :گويد  مي

 شـاعر،كه در بيـت دوم ايـن گزينـه    درحالي. رود ي  فرو مي   پا در   است كه 
ي  ديگر نـشانه   زيبارويانسوي     به  رفتن  با وجود غم عشق معشوق،     :گويد  مي

.نظري است كوتاه
:هاي ديگر تشريح گزينه

د كه شاعر هر چنـدنبه اين موضوع اشاره دار    ، هر دو بيت     »1«ي    در گزينه 
.گناهكار است ولي باز به عفو خداوند اميد دارد

در قـت د كه جهـان خل    ن به اين موضوع اشاره دار     ،»2«ي    هر دو بيت گزينه   
ي گـران فطـرت را در كارگـاه تكـوين بـر  رشته«و  ذات خود عيبي ندارد     

.»تلوين يك سر سوزن خطا نباشد
 گفتند كه شاعر قادر به    ن، به اين مفهوم اشاره دار     »4«ي    هر دو بيت گزينه   

.راز دل خود به ديگران نيست
)58 ي ، صفحهمتون نظم و نثر(

»3«ي  گزينه .165
ابيـات. هـستند  »وييراسـتگ « در مـدح     ،گزينهاين  جز بيت     ي ابيات به    همه

صـبح نخـستين،  اشـاره دارنـد كـه      به اين موضـوع   » 4«و  » 1«ي  ها گزينه
»2«ي   در گزينـه   .زده و دروغ گفتـه اسـت        روشني   روي است زيرا لاف    سيه

،»3«ي    كه در گزينه   درحالي. پرداخته شده است  گويي    نيز به تمجيد راست   
او» راســتي «،گويــد اگــر فــرد منظــور و هــدفي نداشــته باشــد مــيشــاعر 

.استو بيهوده سرانجام  بي
)مفهوميمتون نظم و نثر(
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صا ی ا ଷા ਟࣗਸ਼ور – ی ر อ঍ࢆ  یرا ໆ ໆ ٩١
عمادالدين صالحيان: نگارش پاسخ

»2«ي  گزينه .166
»فإنّ فرص الخير«/ از نااميدي دوري كنيد، از يأس حذر كنيد : »اكم و اليأسإي«:
/ افتـد     دهد، اتفـاق مـي      دست مي : »سانحة«) / نيك(هاي خوب     ، فرصت )زيرا (چه
براي هر انساني: »لكلّ إنسان«

)67 ي ، صفحهگاهيدانش عربي پيش(

»3«ي  گزينه .167
علـي مقـدار«/ دليـل مـسئولان مدرسـه    ) جا  در اين : (»يستدل مسؤولو المدرسة  «

 / )تلاشـگر  (آمـوزان كوشـا     بر مقدار فعاليـت دانـش     : »نشاط التلاميذ المجتهدين  
فعـل مـضارع (شـود   جاري مـي  : »يجري«/ چيزي است كه      آن) جا  در اين : (»بما«

ها هاي آن بر زبان معلم: »ي ألسن معلّميهمعل« / .)مجهول است
:هاي ديگر تشريح گزينه

.معادلي در عبارت عربي ندارد» آن مقداري است كه«: »1«ي  گزينه
.)فعل اين عبارت، مثبت است. (نادرست است» گردد جاري نمي«: »2«ي  گزينه
.ترجمه نشده است» معلّميهم«در » هم«ضمير : »4«ي  گزينه

)تركيبي، دانشگاهي عربي پيش( 

»4«ي  گزينه .168
:»أنّهم حينما يكبـرون   « / بعضي از مردم  : »بعض النّاس «/ كنند    گمان مي : »يظنّ«

بـار : »عئبـاً ثقـيلاًٌ   « / شـوند   ، مي گردند  مي: »يصبحون«/ شوند    كه پير مي   هنگامي
الحقيقـة غيـر«/ امـا، ولـي     : »ولكـنّ «/ بـر ديگـران     : »علي الآخرين «/ سنگيني  

، ديگـرانلذا بر ديگـران اسـت     : »فعلي الآخرين «/ حقيقت غير از آن است      : »ذلك
. كنند)نگهداري (ها مراقبت كه از آن: »أن يراقبوهم« / بايد

)تركيبي، دانشگاهي عربي پيش(

»3«ي  گزينه .169
خـاموش شـده: »إنطفـأت «ي صحيح      نادرست است؛ ترجمه   »خاموش خواهد شد  «

.)قبل نه مستفعل ماضي است چون (.است
)55ي  صفحه، دانشگاهي عربي پيش(

»4«ي  گزينه .170
را درسـت تعريـب كـرده» ماسـت  بـر «كه عبارت   است  اي    تنها گزينه اين گزينه،   

.است
أمام«: در برابر هجوم دشمنان   / » أن نقاوم «: كه مقاومت كنيم  / » علينا«: برماست

 ـ«: تـا تجـاوز نكننـد     / » دائمـاً «: همواره/ » هجوم الأعداء  بـه/ » لايعتـدوا ي  حتّ
»أبداً«: هرگز/ » علي مقدساتنا«: مقدسات ما

:هاي ديگر تشريح گزينه
.زائد است» أعدائنا«در » نا«ضمير : »2«و » 1«ي  ها گزينه
.تجاوز نخواهند كرد: »لن يعتدوا«: »3«ي  گزينه

)تركيبي، دانشگاهي عربي پيش( 

»1«ي  گزينه .171
:هاي ديگر تشريح گزينه

توانـد نمـي   از نظـر معنـايي  »ظـاهراً «تعريب نشده است و  » تعداد«: »2«ي    گزينه
قد إزداد طلّاب العلوم عدداً فـي«:  تعريب درست عبارت   .باشد» إزداد«تمييز براي   

».الظاهر
،نادرست است و درسـت آن     » بسياري از مردم  «عريب   ت در» كثيراً«: »3«ي    گزينه

.است» ن الناسكثير م«
خاطر دوسـت  به«معناي    بهله    تواند مفعول   مشتق است و نمي   » محباً«: »4«ي    گزينه
.باشد» داشتن

)تركيبي، دانشگاهي عربي پيش(

»3«ي  گزينه .172
ت صفحةٌأَد ب منذُ ذلك اليومِ  «: اين چنين است  ي عبارت     گذاري درست همه    حركت

».هرِ العبادِمِن أطْنا اةً و صرِْنا حفلَّ طولَ حياتِظَ نَ أنْ و عزمَنانابيضاء في حياتِ
محلاً مجرور به حـرف جـر كه   »ذلك« به تبعيت از     مجرورعطف بيان و    : »اليومِ«
/  و مرفـوع      فاعـل : »صـفحةٌ «/ فعـل ماضـي للغائبـة       : »بـدأَت « / .است» منذ«
»غيرمنـصرف اسـت و تنـوين(» صـفحةٌ «صفت و مرفـوع بـه تبعيـت از          : »بيضاء

 ـنَ«/ ضـي للمـتكلّم مـع الغيـر         فعل ما : »عزمَنا«.) / گيرد  نمي فعـل مـضارع: »لَظَّ
/)»نحـن «از افعـال ناقـصه و اسـم آن، ضـمير مـستتر               (ناصـبه » أن«منصوب به   

 ـ«/ اليـه و مجـرور    مـضاف : »حيـاةِ «/ فيه و منصوب   مفعول: »طولَ« خبـر: »اةًحف
ناقصه و اسـم از افعال(فعل ماضي للمتكلّم مع الغير  : »صرِْنا« / و منصوب » نظّل«
غير منصرف اسـت امـا(مجرور به حرف جر     : »أطهرِ«) / »نحن«، ضمير مستتر    آن

»صِـرْنا «خبر براي   : »من أطهرِ «؛  .)پذيرد  چون مضاف واقع شده است، كسره را مي       
اليه و مجرور مضاف: »العبادِ«/ و محلاً منصوب

)تركيبي، دانشگاهي عربي پيش(

»2«ي  گزينه .173
 مـا بعـدالاستثناء هو إخراج  «: نين است ن چ ي عبارت اي    گذاري درست همه     تحرك

كمِ ما قَبلَه و المرَخْأداةِ الاستثناءِ مِن حمِنه جمسستثنَ يي مي مِنه.«
»إ«/ ضمير فـصل    : »هو«/ مبتدا و مرفوع    : »الإستثناء خبـر و مرفـوع      : »خـراج /
» الاســتثناءِ«/ اليــه و مجـرور   مـضاف : »أداةِ«/ فيـه و منــصوب   مفعــول: »بعـد«:

مبتدا و مرفـوع: »المخرْجَ « / فيه و منصوب    مفعول: »قبلَ«/ اليه و مجرور      مضاف
؛ خبـر بـراي»هو«فعل مضارع مجهول و نايب فاعل آن، ضمير مستتر          : »يسمي«/ 
.به و منصوب تقديراً مفعول: »مستثنَي« / و محلاً مرفوع» المخرج«

:ي درسي نكتهتوضيح 
 مفعـول بـه، يك فعل دو مفعولي است كه در هنگام مجهول شدن»سمي ـ يسمي «

.شود  نائب فاعل تبديل ميبهاول آن 
)83 ي ، صفحهدانشگاهي عربي پيش(

»2«ي  گزينه .174
:هاي ديگر تشريح گزينه

.ي مضاف، درست استامناد: »1«ي  گزينه
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. للمجهول، درست استمبني: »3«ي  گزينه
. درست است، صحيح و مهموزو» افعال« باب :»4«ي  گزينه

)تركيبي، دانشگاهي عربي پيش(

»3«ي  گزينه .175
:هاي ديگر تشريح گزينه

.استصحيح و مهموز، درست : »1«ي  گزينه
.است» الماء«، اسم ظاهر »كاد«اسم : »2«ي  گزينه
.نادرست استاسم زمان و مشتق : »4«ي  گزينه

)تركيبي، دانشگاهي عربي پيش(

»1«ي  گزينه .176
 مجـازي  ثنّؤمستتري است كه به يك اسم م      » هي« ضمير   ،»تقع«چون فاعل فعل    

.صورت مؤنّث بيايد  بايد به الزاماً فعل پس،گردد ميباز 
:هاي ديگر ريح گزينهتش

فاعل، اسم ظاهر مؤنث مجازي است كه فعل آن جايز است: »4«و  » 2«هاي      گزينه
.مؤنث يا مذكر بيايد

نايب فاعل، اسم ظاهر مؤنث مجازي است كه فعـل آن جـايز اسـت: »3«ي    گزينه
.مؤنث يا مذكر بيايد

)6 ي ، صفحهدانشگاهي عربي پيش( 

»1«ي  گزينه .177
. عائد صله حذف شده است،در اين گزينه
:هاي ديگر تشريح گزينه

. عائد صله است،»تكتسب«در فعل » هي«ضمير مستتر : »2«ي  گزينه
.ه است عائد صل،»ها«ضمير : »3«ي  گزينه
. عائد صله است،»كانت«در » هي«ضمير مستتر : »4«ي  گزينه

)19 ي ، صفحهدانشگاهي عربي پيش(

»1«ي  گزينه .178
گردند كه هـر  مي زاب» فكر«و  » ظاهر«هاي     منسوب در اين گزينه به اسم      هاي اسم

و» الغربـي «پـس    ند؛ منسوب هم مذكر باش    هاي   بنابراين بايد اسم   ،دو مذكر هستند  
»است درست» الشرقي .

.اند كار رفته هاي منسوب درست به ها، اسم در ساير گزينه
)195 ي ، صفحه)2(عربي (

»4«ي  گزينه .179
اند و اعـراب محلـي  مضارع، مبني فعل   12 و   6هاي    هاي ماضي و امر و صيغه       فعل
 محـلاًو بـه همـين دليـل،   فعل شرط و ماضـي     » وجدوا«در اين گزينه فعل     . دارند

.مجزوم است
:هاي ديگر تشريح گزينه

.عراب اصلي مجزوم شده استفعل شرط است ولي با ا» يقع«: »1«ي  گزينه
 جـزم حـرف،بوده كه در حالـت    » تري«رط و در اصل     فعل ش » تر«: »2«ي    گزينه
)اعراب فرعي. ( آن حذف شده استي علّه

 آني   حـرف علّـه    ،بوده كه در حالت جـزم     » تدعو«در اصل   » عدتَ«: »3«ي    گزينه
.حذف شده است

.اند همگي معرب» 3«تا » 1«هاي  افعال گزينه
)38 و 37 يها  ، صفحهدانشگاهي عربي پيش(

»4«ي  گزينه .180
اسـت» احتفالاً «له باشد، دهيم مفعول احتمال مي ي كهدر اين گزينه تنها اسم منصوب  

.منصوب استبه و   مفعول، اين اسم،»تقيم«ولي با توجه به فعل 
:ي درسي توضيح نكته

. كنـد   مـي شـدن فعـل جملـه را بيـان      له مصدر منصوبي است كه دليل انجام  مفعول
.آيد رور مي جار و مجله، معمولاً پس از مفعول

:هاي ديگر تشريح گزينه
.له و منصوب است مفعول» شفقةً«: »1«ي  گزينه
.له و منصوب است مفعول» خوفاً«: »2«ي  گزينه
. استله و منصوب مفعول» تأديباً«: »3«ي  گزينه

)68 ي ، صفحهدانشگاهي عربي پيش(

»4«ي  گزينه .181
رااي    خواهد جملـه    از ما مي  نيز    پرسش  و آيد  دانيم كه تمييز براي رفع ابهام مي        مي

 هيچ اسـم،در اين گزينه  .  مشخص كنيم  ،)يعني مبهم نيست  (كه نياز به تمييز ندارد      
.كه نياز به رفع ابهام داشته باشد وجود ندارداي  يا جمله

:هاي ديگر تشريح گزينه
. تمييز آن و منصوب است،»فئةً«نياز به رفع ابهام دارد و » كم«: »1«ي  گزينه

،»تدبيراً«نياز به رفع ابهام دارد و       ) معناي بهترين   به(تفضيلي  » خير«: »2«ي    زينهگ
.تمييز آن و منصوب است

فرعاً  تمييز آن و   ،»ينمذنب« نياز به رفع ابهام دارد و        )عدد (»أربعة«: »3«ي    گزينه
.منصوب است

)77 و 76 يها ، صفحهدانشگاهي عربي پيش(

»2«ي  گزينه .182
 ـ     يعطف ب (توابع  انواع  يك از     هيچدر اين گزينه     )…د و   ان، معطـوف، صـفت، مؤكَّ
.نيامده است

:اي ديگره تشريح گزينه
است كه بعد از اسم اشاره آمده و چـون» ال«اسم داراي   » الفراشة«: »1«ي    گزينه

. استجامد است؛ عطف بيان
.است» مقادير«صفت براي » كبيرة«: »3«ي  گزينه
نيـز» الواسـع « از اسم اشاره آمده و عطف بيان است؛          پس» لالحق«: »4«ي    گزينه

.است »الحقل«صفت براي 
)92  تا87 ي ها ، صفحه)3(عربي (
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»1«ي  گزينه .183
:هاي ديگر تشريح گزينه

 :يعنـي »  اليـأس علينـا    ما أقبـل  «ي نفي است و     »ما«جا    در اين » ما«: »2«ي    گزينه
!دبه ما روي نياور نااميدي
.شرط استي »ما«جا  ايندر » ما«: »3«ي  گزينه
.انكار نكردند: يعني» نكرما أ«ي نفي است و »ما«جا  در اين »ما«: »4«ي  گزينه

)153و  152 ي ها ، صفحه)3(عربي (

»4«ي  گزينه .184
 پس تشبيه مجمل است نـه، وجود دارد  )»كـ«حرف  (» ادات تشبيه « ،در اين گزينه  

!بليغ
و» 2«ي  در گزينـه » يلقـي شـبكته  «توجه كنيد كه عبارت    : ي درسي   توضيح نكته 

چون وجه شبه بايـد! ، وجه شبه نيستند   »3«ي    درگزينه» لم يستطيع أن ينجومنها   «
.نتساب باشدبه قابل ا هم نسبت به مشبه و هم نسبت به مشبه

)176 تا  173 ي ها ، صفحه)3(عربي (

»3«ي  گزينه .185
 يكي از محسنات»ادتض« و   با هم تضاد دارند   » تضحك«و  » يبكي«در اين گزينه    
.معنوي است
:هاي ديگر تشريح گزينه

جناس تام دارنـد و جنـاس تـام از محـسنات» جاري«و » الجاري«: »1«ي   گزينه
.معنوي لفظي است نه

 كه از محسنات لفظي اسـتم دارند جناس تا » الساعة«و  » لساعةا«: »2«ي    گزينه
.نه معنوي

دارنـد كـه از محـسنات لفظـياقص  جناس ن » خضوع«و  » خشوع«: »4«ي    گزينه
.است نه معنوي

)186 ي ، صفحه)3(عربي (
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ໝرห  ر را ور  ی ـ  ໆ ໆ อ঍٩١ࢆ
ماهان آشوري: نگارش پاسخ

»3«ي  گزينه .186
»اشـكاني «هاي ديواري عـصر       در كوه خواجه واقع در سيستان، آثار نقاشي       

.يافت شده است
)77 ي ، صفحهاشكانيان(

»1«ي  گزينه .187
.است» سومريان«ي بز طلايي، يكي از زيباترين آثار به جا مانده از  مجسمه

)18 ي ، صفحه»يان دو رودم«تمدن در (

»2«ي  گزينه .188
در) ص(ترين مخاطرات و تهديدات بعد از وفات رسول اكرم            از جمله مهم  

عبـارت ،كه فكر ايشان را به خود مشغول كرده بود        ي نوپاي اسلامي      جامعه
)2هـاي عـصرجاهلي       زنده شدن مجدد فرهنگ، عقايد و سنت      ) 1: بودند از 

هـاي سيرهاي غلط از اسلام بنا بـه انگيـزه   ي تف   درك نادرست دين و عرضه    
ويژه روميان كـه  به ،تهديدهاي نظامي دشمنان خارجي   ) 3اقتصادي و قومي    

يانظهـور مـدع   ) 4جدي شـده بـود      ) ص(هاي پاياني حيات پيامبر       در سال 
دعـاوي   با طرح  تاجزيره كه در صدد بودند       پيغمبري در چند منطقه از شبه     
.كنند كسب) ص( همچون حضرت محمد دروغين نبوت، قدرت و نفوذي

)105 و 104 ي ها ، صفحهاسلام در مدينه(

»1«ي  گزينه .189
داني ايرانــي بودنــد كــه نــسب خــود را بــه بهــرام چــوبينانــســامانيان خ

ي بلخ بود كه پس از      از دهقانان ناحيه   ،ة سامان خدا  ،جد ايشان . رساندند  مي
در آمدنـد و بـه پـاسمسلمان شدن، به همراه نوادگانش به خدمت خلفـا          

خدماتي كه به خلافت نمودند، در زمان مأمون حكومت شـهرهاي مخلتـف
.ماوراءالنهر به آنان داده شد

)138 ي ، صفحه)2(ايران در قرون نخستين اسلامي (

»2«ي  گزينه .190
ي ابعاد زندگي را تحـت تـسلط خـود  در دوران رنسانس، با كليسا كه همه      

تر آثار  ا انسان مورد توجه قرار گرفت و بيش       لذ. درآورده بود، مخالفت شد   
ي انسان، اعمـال انـسان و  سازي به احساس انسان، انديشه      نقاشي و مجسمه  

)192 ي ، صفحهرنسانس در اروپا(  .   نيز طبيعت انسان اختصاص داده شد 

»1«ي  گزينه .191
آفريقا، مقاومت قبايل سياه پوسـت  در اواخر قرن نوزدهم، در مناطق جنوبي      

دهقانـان مهـاجر.  بزرگ ساخت  »مشكل«م زولوها، انگلستان را دچار      به نا 
 زدنـد و تـا»مقاومـت «ي انگلستان دسـت بـه         عليه سلطه ) بوئرها(هلندي  

.چندين سال به مقاومت خود ادامه دادند
پاسـخ» 1«ي    ، گزينـه  »مشكل«ي    ي صورت سؤال به واژه      با توجه به اشاره   

.»4«ي  صحيح است نه گزينه
)58 ي ، صفحه در قرن نوزدهماستعمار(

»4«ي  گزينه .192
درنـگ بـه  با اعزام سپاهي توسط ناصرالدين شاه به هـرات، انگلـستان بـي            

 ـ خليج فارس حمله بـرد و ايرانيـان كـه نتوانـستند در برابـر حملـه           اني آن
ي  ماينـده ، بـا ن   »فرانـسه «جيگري دولـت    مقاومت كنند، سـرانجام بـا ميـان       

»هرات« را امضا نمودند تا ايران متعهد شود         »ي پاريس   معاهده «انگلستان،
.را تخليه كند

)141ي ، صفحهي محمد شاه و ناصرالدين شاه ايران در دوره(

»4«ي  گزينه .193
هـاي  گيـري   ي ناصـرالدين شـاه بـا پـي          آخرين بخش از اصلاحات در دوره     

 كه دوران صـدارت، وزارت و سپهـسالاري او»خان سپهسالار   حسين ميرزا«
. سال طول كشيد، انجام پذيرفت9نزديك به 

)146ي ، صفحهتأثير انقلاب صنعتي اروپا بر ايران(

»1«ي  گزينه .194
منـع«هـا و نيـز    رضاشاه به نام تمدن و تجدد، به يك شـكل كـردن لبـاس      

اما مردم مسلمان ايران در برابـر ايـن اقـدامات.  اقدام كرد  »حجاب بانوان 
دست به مقاومت زدند كـه از آن جملـه، قيـام مـردم مـسلمان مـشهد در

.ي زيادي كشته و مجروح شدند بود كه طي آن، عده»  گوهرشادمسجد«
)189 ي ، صفحهدوران سلطنت رضا شاه(

»4«ي  گزينه .195
فرزند خويش سخناني ايراد كردند، به مناسبت درگذشت     )ره(امام خميني   

و دو قــشر روحــاني و ي الهــي دانــستند و ايــن حادثــه را از الطــاف خفيــه
. به وحدت دعوت كردند،دانشگاهي را براي مبارزه با طاغوت

)233 و 232 ي ها ، صفحه)2(انقلاب اسلامي (

»3«ي  گزينه .196
 به،خي محضي رويدادهاي تاري    در بررسي تاريخ يك كشور، تنها با مطالعه       

شويم بلكه زماني ايـن امـر  شناخت دقيق و فهم درستي ازگذشته نايل نمي       
موقعيت مكـاني و«ي رويدادها، به بررسي       شود كه دركنار مطالعه     ميسر مي 
.آن نيز بپردازيم» جغرافيايي

)34 ي ، صفحهجغرافيا بستر تحولات تاريخي(

»3«ي  گزينه .197
اسـت كـه» ي ملي ايـران  گنجينه «،يخيي آثار تار  ترين موزه   در ايران مهم  

.قرار دارد» تهران«شهر در 
)72 ي ، صفحهآثار باستاني، مرز تاريك و روشن تاريخ(

»2«ي  گزينه .198
كـه، چرا در استفاده از منابع هنري، نبايد تنها به بررسي شاهكارها پرداخت          

اديتري را از زندگاني مردم ع ـ       چه بسا واقعيات بيش   » آثار هنري عاميانه  «
يد موردكنند؛ امري كه به خصوص در تأليف تاريخ اجتماعي با           منعكس مي 

.نظر مورخان قرار بگيرد
)95 ي ، صفحههنر و تاريخ(
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»2«ي  گزينه .199
،»اش وظيفـه « وجـود داشـت كـه    »نقيـب «در تمدن اسلامي مقامي به نـام     

نقيب در اصل رابـط حكومـت بـا. هاي مهم بود    شناختن نسب افراد خاندان   
چون اين كار مـستلزم شـناخت.  بود )هاي مهم   خاندان (ها  اد اين خاندان  افر

شـناس بـه شـمار  ها افـرادي نـسب      ها بود، لذا نقيب     نسب افراد اين خاندان   
.آمدند مي

)117 ي ، صفحهها و تاريخ نامه نسب(

»1«ي  گزينه .200
ي مـستقل علمـي در كـشور  در دوران كنوني، تاريخ به صورت يك رشـته        

دن علـوم، تـاريخ نيـزش ـبندي و تخصصي      است و بنابر تقسيم   مطرح گشته   
ن توجـه بـهاكنـو . ي علمي خويش را يافته اسـت        هاي ويژه   ها و بينش    روش
 ـ   هاي تـازه در تـاري    جنبه اي از مورخـان بـه ستگي پـاره  نگـاري سـبب دلب
روش و«ايـن شـيوه مـستلزم دگرگـوني در          . نويسي علمي شده است    تاريخ

.است» بينش مورخ
)165 ي ، صفحهرخان و تاريخ ايرانمو(
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یا ජभا ور – ࣻࡂ ر อ঍ࢆ  یرا ໆ ໆ٩١
فاطمه سخايي: پاسخنگارش 

»2«ي  گزينه .201
دليـل  ، بـه  شـوند   ي هواپيما تهيه مـي      وسيله  كه به   هوايي )هاي  عكس (تصاوير

امـروزه در احـداث. دهند، بسيار مفيدنـد     دست مي  اي كه به    جانبه  ديد همه 
 مـصنوعي، تعيـينهـاي   كـاري   هـا، جنگـل     هاي بين شهري، حفر تونـل       جاده

أسـيس سـدها و قبـل از هـر كـار عمرانـيهاي وحـش، ت     ي پارك   محدوده
.كنند  از اين تصاوير استفاده مي،ديگري در سطح وسيع

)9 ي ، صفحهجغرافيا، علمي براي زندگي(

»2«ي  گزينه .202
زارع قهـوه در نواحي استوايي، م    ،استعمارگران اروپايي از آغاز قرن نوزدهم     

،»ي داشـت چون صدور اين محصولات سود زياد«و كائوچو ايجاد كردند و    
هاي استوايي از بين برود و به مـزارع  اين امر سبب شد كه بخشي از جنگل       

.استعماري تبديل شود
)54 ي ، صفحهها اهميت و نقش جنگل(

»3«ي  گزينه .203
،سطح بودن بـا دريـا        به علت هم   ،برخي از كشورهاي ساحلي از جمله هلند      

.هاي ساحلي هستند دائماً در معرض خطر سيلاب
:ي درسي تهتوضيح نك

ي زمين و  تر شدن كره    در چند سال گذشته، به دلايل مختلف از جمله گرم         
.ها بالا آمده است هاي قطبي، سطح آب درياها و اقيانوس ذوب يخ

)91 ي ، صفحهانسان و مخاطرات طبيعي(

»4«ي  گزينه .204
 نــواحي جهــان يكــسان نيــست،ي امــروزه رشــد ســريع جمعيــت در همــه

ي صنعتي علاوه بر مرگ و مير، ميزان  يافته هاي توسعه كه در كشور    طوري  به
 اروپا نظير حتي در برخي از كشورهاي صنعتي     .مواليد نيز كاهش يافته است    

تـر از  نرخ رشد به صفر يا پـايين    ،، سوئد، اسپانيا و دانمارك    »فنلاند«آلمان،  
.آن رسيده است
:هاي ديگر تشريح گزينه

كننـد، بـا  ه مـي  فجار جمعيت را تجرب    كه اغلب ان   كشورهاي در حال توسعه   
هـا  رو هستند و تعداد فعـالان اقتـصادي در آن           ي جواني جمعيت روبه    پديده

.كم است
)118 ي ، صفحهپراكندگي و رشد جمعيت(

»3«ي  گزينه .205
ي ايـن  ريـزي بـراي آينـده       به علت نياز به شناسايي محيط زندگي و برنامه        

مطالعات اقتصادي،« وارد ميدان    زنيدانان    محيط و مردم ساكن آن، جغرافي     
كنون، بين جغرافيـاهاي دور تا    ذشتهبه همين علت، از گ    . اند   شده »اجتماعي

.و مطالعات توسعه، ارتباطي قوي وجود داشته است
)155 ي ، صفحهي پايدار دانان و توسعه جغرافيا، جغرافي(

»1«ي  گزينه .206
ي  خـانواده ،  »ي دارنـد  ي اصـل    يك ريـشه  «هاي دنيا كه      به آن دسته از زبان    

.گويند  ميزباني
:هاي ديگر تشريح گزينه

تـرين تـرين و گـسترده   هاي هند و اروپايي، بزرگ   زبانگروه  : »3«ي    گزينه
.هاي زباني دنياست گروه

)15 ي ، صفحه؟آيند نواحي انساني چگونه پديد مي(

»1«ي  گزينه .207
 ـ     سبب كوچك  ،»شدن صفحات   فشردگي و بسته  « ي بـين  هشدن فضاي چال

بـالاهـاي انباشـته شـده در كـف چالـه              لذا مواد و لايـه    . شود  دو صفحه مي  
هـاي كـوه  رشـته . آورنـد   وجود مي   خورده را به   هاي جوان چين    آيند و كوه    مي

.اند وجود آمده  به همين شكل به…، هيماليا، زاگرس و »آند«
ياي آمريكـا     قـاره  ي  هصفح«شدن     كوه آند به علت فشردگي و بسته        رشته
.وجود آمده است  به»ي اقيانوسي نازكا صفحه« و »جنوبي

هـا در   و توضـيحات مربـوط بـه آن        »15 و   13«هـاي     بـه شـكل   چنـين،     هم
. كتاب درسي توجه كنيد50 و 48هاي  صفحه

)50 تا 48 يها ، صفحهبا كوهستان آشنا شويم(

»2«ي  گزينه .208
اهش ميـزانك ـ« و   »فشار زيـاد هـوا    «در نواحي قطبي، سرماي شديد باعث       

 ميزان،شود؛ در نتيجه، در اين نواحي       مي) اتمسفر( موجود در جو     »بخار آب 
.بارندگي كم است

)86 ي ، صفحههاي طبيعي نواحي قطبي ويژگي(

»3«ي  گزينه .209
گاه يـا  هايي هستند كه مركز آن را ميدان        گاهي، سكونتگاه   روستاهاي ميدان 

دهـد  ع اشتراكي تشكيل مي   مكان عمومي مثل مسجد، كليسا، مدرسه يا مرت       
ي صحراي بزرگ آفريقا و  در حاشيه . گيرند  ها گرداگرد آن قرار مي      و خانه 
در« عنـوان مثـال،     بـه انـد؛     گونـه روسـتاها فـراوان        ايـن  ،هاي آمازون   جنگل

انـد و اي بزرگ نظام يافته صورت دايره ها به  ي ماسايي، كلبه     قبيله  سكونتگاه
.»ته فرا گرفته استها را خار و بو دور تا دور آن
:ي درسي توضيح نكته

.شوند ها در داخل سكونتگاه جاي داده مي ها، دام در اين سكونتگاه
)116 ي ، صفحهآيند؟ هاي شهري و روستايي چگونه پديد مي سكونتگاه(

»4«ي  گزينه .210
-1: وجـو كـرد     تـوان جـست     ها را در دو مـورد مـي         بازتاب قدرت حكومت  

ها براي رسيدن به نتـايج مطلـوب در امـور  توانايي حكومت (حاكميت ملي   
)ا ساير كشورهاروابط خارجي ب( سياست خارجي -2) داخلي

:ي درسي توضيح نكته
اي كه در آن واقع  ي نفوذش از مرزهاي خود و منطقه        هر حكومتي كه دايره   

.تري دارد هاي ديگر قدرت بيش است، فراتر رود، نسبت به حكومت
)151 ي ، صفحهي خليج فارس قدرت ملي و منطقه(
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»4«ي  گزينه .211
هاي ارتبـاطي و  مانند آب و هوا، راه،هاي پيرامون يك شهر هر يك از پديده 

هـاي دانان براي شناخت نقـش سيـستم   كاركرد خاصي دارند و جغرافي    …
هـاي پيرامـوني را بررسـي و مطالعـه  تك پديـده    فضايي شهر، كاركرد تك   

.كنند مي
:هاي ديگر تشريح گزينه

در روش پژوهش توصيفي، پژوهشگر با بررسي وضع موجـود،: »1«ي  گزينه
 پـژوهشچنـين   هـم . كنـد    متغير را مشخص مي    وها و صفات پديده       ويژگي

ي ميزان تغييـرات در يـك يـا چنـد عامـل در اثـر  بستگي براي مطالعه    هم
.رود كار مي بهتغييرات يك يا چند عامل ديگر 

منظور كشف اصول و قوانين كلي حاكم بر   پژوهش بنيادي، به   :»2«ي   گزينه
.شود ها انجام مي روابط پديده

گيـري و پيـدايش يـك  ي شكل   در شناخت تكويني، به نحوه    : »3«ي    گزينه
.شود ي آن در مراحل مختلف تاريخي توجه مي شهر و چگونگي توسعه

)17 ي ، صفحه قلمرو دانش جغرافياوماهيت (

»1«ي  گزينه .212
طور مـداوم از سـطح در ارتفاعات متفاوت به   «هاي متعددي     امروزه ماهواره 

 ـ  هـاي خـود را بـه ايـستگاه      و داده»زمين تصويربرداري كـرده    يهـاي زمين
اي  تـصاوير مـاهواره   .  نياز دارد  »پردازش«اين اطلاعات به    . كنند  مخابره مي 

جا  حيط را يك  دهند؛ زيرا اجزاي گوناگون يك م       دست مي    به » تركيبي ددي«
.گذارند پيوسته به نمايش مي هم و به

:ي درسي توضيح نكته
بـه نقـشه» هـاي هـوايي     عكـس «هاي فتوگرامتري براي تبـديل        از دستگاه 

.شود ده ميااستف
 و 37هاي  و صفحه) 1( كتاب جغرافياي 10ي   تركيبي از صفحه/ ي آن  نقشه و فرآيند تهيه(

)دانشگاهي  جغرافياي پيش38

»4«ي  نهگزي .213
. ها درمناطق كوهـستاني هـستند       ترين پديده   ها از مهم    چنين يال   ها و هم    دره

 بـه شـكل،هاي ناهمواري روي منحني ميـزان       ها در نقشه     و آبراهه  »ها  دره«
ي در دامنـه  . شـود    ديـده مـي    7شكل عـدد    ها به     ها و پشته     و يال  »8عدد  «

 بـرعكس، درديگـر فاصـله دارنـد و        هـاي ميـزان از يـك        شيب، منحني   كم
.اند  و به هم نزديك»بسيار فشرده«هاي ميزان  ، منحني»هاي پرشيب دامنه«

)61 و 60 يها ، صفحهنمايش شكل زمين(

»2«ي  گزينه .214
، سنجنده منبعي براي ارسـال انـرژي نـدارد و بـراي»سيستم غيرفعال «در  

»انـرژي خورشـيدي   «هـا، از  سنجش ميزان انرژي بازتـاب شـده از پديـده      
.كند ده مياستفا

:ي درسي توضيح نكته
تابـد، انـرژي   مـي  …ها و     ها، جنگل    خورشيد به اشياء و آب     وقتي امواج نور  

.شود مشخصي از هر پديده بازتاب مي
)83 ي ، صفحهسنجش از دور(

»1«ي  گزينه .215
عنـوان  به مورد توجه باشد؛     »نگري  آينده« همواره بايد    ،ي آمايشي   در برنامه 

ي اقتـصادي آن،  رشد جمعيـت در يـك منطقـه و توسـعه           با توجه به     مثال،
هاي آينـده  ي حمل و نقل براي سال       هاي ارتباطي و توسعه     محدوديت شبكه 
.ريزي قرار گيرد مور توجه و برنامه

)121 ي ، صفحهنقش جغرافيا در مديريت محيط(
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ی ما ਐوم ا প࣎ ر  ع࢖ را ور  ی  ໆ ໆ อ঍٩١ࢆ
آذر محمودي: نگارش پاسخ

»3«ي  گزينه .216
كنند، امـا  نقش دولت انجام وظيفه مي     امروزه در اكثر كشورها، حاكمان در     

ها هنوز  آن  بعضي از  عنوان مثال،   به (»ندارند«ها اختيارات يكساني      آن  ي  همه
، بـه فرمـانبران    ، اگـر  در مقابـل  . )سـلطان و امپراتـور را دارا هـستند        حقوق  

ي كـشورها، معنـاي آن نيـست كـه در همـه     بـه «شـود،    مـي شهروند گفتـه    
.»شهروندان از حقوق يكساني برخوردارند

)6 و 5 يها  ، صفحهتر بدانيم ي نقش بيش درباره(

»3«ي  گزينه .217
اي كه يكـي از والـدين  اند، مانند خانواده    ها تغيير كرده    در محيطي كه نقش   
رغـم  تشكيلاتي آن تغيير كرده است، بـه       اي كه ساختار    فوت كرده يا اداره   

 فـرد تـا است ، ممكن هاي خود   آموزش و اطلاع قبلي نسبت به وظايف نقش       
هاي  و حقوق نقش   »عدم اطلاع كافي از وظايف نقش خويش      «دليل   مدتي به 

.دخوبي ايفاي نقش كن د بهديگر، نتوان
آن آمـوزش خاصـي  ي  پذيرد امـا دربـاره      فردي كه يك نقش شغلي را مي      

 با افرادي كه،»عدم آشنايي عميق با وظايف آن نقش      «دليل   نديده است، به  
. شـود   كنند، دچـار اخـتلاف مـي        هاي مرتبط با آن نقش فعاليت مي        در نقش 

و بـه -شخصي كه بدون آشنايي بـا اصـول مـديريت و وظـايف سـازماني                
 ـ     سمت مديريت را مي    -» شايستگي« بدون   ،عبارت ديگر  ا رفتـارپـذيرد، ب

خود ممكن است موجب نارضـايتي كارمنـدان زيردسـت و اربـاب رجـوع،
.اختلاف در اداره و عدم كارايي بخش خود شود

خوبي  كنند؟ و اگر افراد نقش خود را به خوبي ايفا نمي افراد در چه شرايطي نقش خود را به(
)33 و 22، 21 ي ها  صفحهشود؟، ايفا نكند، چه مي

»2«ي  گزينه .218
كنـد  كه با خيل عظيمي از كارگران مواجه باشد، سعي مي          دار زماني   ايهسرم

ي زياد نيروي كار حداكثر استفاده را ببرد و به همين جهت، مزايـا  از عرضه 
 ـ        ر مي و دستمزدي كه براي كارگر در نظ       ر تقليـلگيرد، به حد بخـور و نمي

كنند كه  ش مي بينند، تلا   له زيان مي  متقابلاً كارگران كه از اين مسأ     . يابد  مي
كـه درصـورتي . زني بر سر دستمزد خود بپردازند  با تشكيل اتحاديه به چانه    

براي افزايش مزايـاي نرسد، اعتصاب راه حل ديگري     گو به ثمر   و  اين گفت 
بـا«دار نيـز   مقابل اين اقدام، ممكن اسـت سـرمايه     در. خود از ثروت است   

اران بـه سـركوبمدفوذ خـود در دولـت و جلـب نظـر سياسـت         استفاده از ن  
هـا را از  اي از آن    ؛ رهبـران اعتـصاب را دسـتگير و عـده          »كارگران بپردازد 

  ... .كارخانه اخراج كند و 
)61 و 60 يها   صفحهشوند؟، صورت نابرابر تقسيم مي چرا مزاياي اجتماعي به(

»3«ي  گزينه .219
تـري  اين امركه افراد هوشـمندتر بايـد از احتـرام، قـدرت و ثـروت بـيش                

 ـ»بعضي جوامع  « است كه در   »هنجاري اجتماعي «ردار شوند،   برخو ه پذيرفت
توانند به مزايايي فراتـر   است و مبنايي است كه افراد بر اساس آن مي          شده

.هاست، دست يابند ي ايفاي نقش آن از آن چه لازمه
)80 ي  صفحه،برابري يا نابرابري(

»4«ي  گزينه .220
ندشـو  ند كه به ما نسبت داده مي      ساز  هايي مي   از هويت ما را نقش    » بخشي«

.گيريم ها را برعهده مي يا ما آن
او جـا كـه اگـر    تا آن. ها و عضويت گروهي وابسته است       هويت فرد به نقش   

.»كند تغيير مي«اي شود، هويتش  نقش جديدي را بپذيرد و عضو گروه تازه
)104 و 102 يها   صفحهكند؟، شود و تغيير مي هويت ما چگونه ساخته مي(

»1«ي  گزينه .221
هاي متفاوت و متنوعي را براي فعليت بخشيدن به خـود و  ها، امكان   موقعيت

نهايي قرار گيرد كه امكـا       اگر فرد در موقعيت   . كنند  شناخت آن فراهم مي   
تـدريج خـود را منفعـل و مجبـور تـصور فعاليت چنداني نداشته باشـد، بـه      

 فعـال باشـد و بـرتوانـد ي قرار گيرد كـه ب     هاي  در موقعيت «كند اما اگر      مي
، خـود را فعـال خواهـد)هـا  ي موقعيـت  نـه در همـه  (» بگـذارد  موقعيت اثر 

.شناخت
هـايي كـه ارائـه ي استدلال رغم همه ها به ان گفت و گو، افراد و گروه    در زم 
 حالـت،در اين .  از قبول سخن طرف مقابل سرباز زنند       »توانند  مي«شود،    مي

كنـد و در ايـن زورآزمـايي،   ميل مـي   آزماييگفت و گو به سمت نوعي زور      
.تواند حرف خود را به كرسي بنشاند تري دارد، مي طرفي كه توانايي بيش

)12 و 11، 5 يها  صفحه،يابي ما چيست؟ در هويت» ديگران«و » موقعيت«نقش (

»2«ي  گزينه .222
خلاقيـت و«ي جوامع، تأكيد جوامع بر      و توسعه يكي از عوامل مهم پيشرفت      

در اين جوامـع،. عنوان يك ويژگي مهم براي تعريف خود است        به» نوآوري
شود و عنوان يك ويژگي مهم براي تعريف خود شناخته مي         به» كارآفريني«

حـساب ، تفـاوتي مهـم و متمايزكننـده بـه         »هها و باورهاي جامع     ارزش«در  
.آيد مي

)25 ي  صفحه، تعريف كنيم؟ها بهتر است خود را با كدام ويژگي(

»1«ي  گزينه .223
نيز با هم تفاوت) هويت(مانند تعلق، افراد در داشتن تعهد به يك ويژگي          ه
شناسـند، تعهـد  اي كه خـود را بـا آن مـي           ، بعضي نسبت به ويژگي    »دارند«

،زيادي دارند اما در بعضي، اين تعهد كم اسـت يـا نـسبت بـه آن ويژگـي                  
.تعهدي ندارند

 را به ايراني بودن و مـاي»تعهد«ترين    فردي است كه بيش    ي   نمونه ،ايراني
.ملي دارد
 با افزايش تعلق افراد بـه يـك ويژگـي، تعهـد بـه آن نيـز افـزايشمعمولاً

.اما اين امر هميشه صادق نيست. يابد مي
ش از ميزان تعهد زيـادبه احتمال زياد، درصد تعلق زياد به يك موضوع بي         

.به آن است
)46 ي ، صفحهكنيم؟ ن احساس مسئوليت ميقدر دوست داريم و در برابر آ ايران را چه(

»1«ي  گزينه .224
ي ايفـاي  توان گفت كه افراد، فراتر از مزايـايي كـه لازمـه             مي: قسمت اول 

ي فعاليـت  يابند كـه اگـر چـه نتيجـه          هاست، به مزايايي دست مي      نقش آن 
 فراتـر از آن»هنجارهـا «دليـل وجـود      هاي اجتماعي است، به     ها در نقش    نآ

مندي افراد از اين  بهره. مند شوند   ن بهره توانند از آ    د و افراد مي   ياب  م مي تداو
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و تقـسيم كـار   «دليل    البته برخلاف نابرابري مزايا به     .نوع مزايا نابرابر است   
ي   لازمه ،)دليل هنجارها   يعني نابرابري به   ( اين نوع نابرابري   ،»ها  تفاوت نقش 

 عوامـل اخـتلاف وتداوم حيات اجتماعي نيـست و در بـسياري از مـوارد از           
.شود ازهم پاشيدگي زندگي اجتماعي محسوب مي

نـه لزومـاً (»تـرين   يكـي از مهـم     «،هـا   بر عهده گرفتن نقـش    : قسمت دوم   
.شود هاي برخورداري از مزايا محسوب مي راه) ترين مهم

)80 و 79 يها   صفحه،برابري يا نابرابري(
)60 و 58 يها   صفحه،شوند؟ در جامعه مزايا بر چه مبنايي توزيع مي(

»4«ي  گزينه .225
در جوامع ليبرال، سهم جامعه يا دولت از ثروت توليد شـده، انـدك اسـت،

 و اين امكان را در اختيار دولت»بايد سهم جامعه را افزايش داد     «بنابراين،  
 ـتـري از    گذاشت تا با سهم بيش     گيـرد،  ت كـه در اختيـار ان قـرار مـي          ورث

هـا را بهبـود   تقويت كند و سطح زنـدگي آن       تر جامعه را    هاي محروم   بخش
در اين نوع جوامع، سهم جامعـه از ثـروت توليـد شـده، معمـولاً بـه. بخشد

، بخـشي ازماليـاتو دولت. گيرد  در اختيار دولت قرار مي»ماليات«صورت  
تر و بخشي   و ايجاد شرايط توليد بيش     »بهبود وضع توليد  «اخذ شده را براي     

ي  نه همـه  (» تر جامعه   هاي محروم   بخش«به زندگي   را براي بهبود بخشيدن     
.دكن صرف مي) آحاد جامعه

)75 ي  صفحهگيرد؟، تراكم ثروت چگونه شكل مي(

»2«ي  گزينه .226
ي سياسـي  چـه در عرصـه      ت بـه آن   نـسب اعتنا شدن     قدرتي و بي    احساس بي 

بـه«انجامـد، افـراد       تدريج به بيگـانگي از نظـام سياسـي مـي           گذرد، به   مي
»شوند  ي محدود زندگي شخصي، خانوادگي و شغلي خود محدود مي           عرصه

كننـد كـه بايـد خـود را از  اي برخـورد مـي      عنـوان بيگانـه    و با حكومت، به   
.ه داشتر آن مصون نگمزاحمت و ش

كـاهش سـهم«تراكم قدرت در يك يا چند نقش در نظام سياسي، موجب            
.شود  مي»هاي سياسي از قدرت ساير نقش

شود تا افـرادي كـه از قـدرت  ها، سبب مي     قدرت در بعضي از نقش     تراكم
طور مـداوم  ، به )تري دارند   نه لزوماً افرادي كه قدرت كم     (هستند  »  محروم«

خود را در معرض تهديد آن قدرت بداننـد و بـه اضـطراب و تـرس دچـار
.شوند

)87 و 86 ي ها  صفحه،تراكم قدرت چه پيامدهايي دارد؟(

»1«ي  گزينه .227
سالاري براي جلوگيري از تراكم قدرت در نظـر تمهيد ديگري كه در مردم    

يي اسـت كـه كنتـرل»ها محدوديت در زمان تصدي نقش   «شود،    گرفته مي 
هاي ديگر دارند و اين امر، غير از تفكيك قوا و كاركردهاي  زيادي بر نقش  

.آن است
)94 و 93 يها صفحه، يابد؟ در چه شرايطي تراكم قدرت در نظام اجتماعي كاهش مي(

»3«ي  گزينه .228
.ترين واحد اجتماعي به نظام اجتماعي دانست توان شبيه را مي» امپراتوري«

.  در رأس امپراتوري قـرار داشـت       …امپراتوري، خليفه، شاهنشاه، خاقان و      
رسيد و توسط  نخستين فرد هر سلسله، با اتكا به قدرت نظامي به قدرت مي           

سمت وي معمـولاً بـه. شد   حمايت مي  )اد مسلح نه افر (» گروهي از اشراف  «
پيمـان يـا  او امپراتوري را توسـط اشـراف هـم        . رسيد  فرزندانش به ارث مي   

.كرد حاكمان وفادار به خود اداره مي
)9 و 5، 4 يها ، صفحهنظام جهاني(

»4«ي  گزينه .229
 را از گوشـه و»صنعتگران«شد،  اي تشكيل مي    در گذشته، هرگاه امپراتوري   

گذاشـت، صـنعت  خواند اما همين كه امپراتوري رو به افول مي          فرا مي كنار  
هـا بـه  امـا در شـهرهايي كـه حيـات آن         . داد  هم رونق خود را از دست مي      

اي كـه در  سـود و سـرمايه    «تجارت و صنعت وابسته بود، رشـد صـنعت از           
.شد متأثر مي ،»اختيار بورژوازي قرار داشت

)16 ي ، صفحهتكوين نظام جهاني(

»4«ي  گزينه .230
ها از نظر  ي آن   دهنده  هاي اجتماعي تشكيل     كه واحد  »ها  امپراتوري«برخلاف  

 بودند و فقط بخشي از مازاد خود را در»خودبسنده«اقتصادي تا حد زيادي     
ــات و  ــب مالي ــي …قال ــرار م ــار حكومــت مركــزي ق ــد، در  در اختي دادن

شـد، رف مـي  تـص  زور  ضمن اين كه مازاد توسط حكومت به  ،»ها  مستعمره«
؛ زيرا مجبور بودند مواد مـورد نيـاز»گرديد  ها نيز دگرگون مي     اقتصاد آن «

.اقتصاد كشورهاي اروپايي را توليد كنند
)21 و 20 يها ، صفحهگسترش جغرافيايي نظام جهاني(

»3«ي  گزينه .231
رسد كه اين سؤال داراي دو بخش است كه در بخش اول، سؤال،  به نظر مي  

ــي ــوردي را م ــداف  خوا م ــه از اه ــد ك ــت«ه ــا دول ــسهيل» ه ــت ت در جه
گذاري خارجي است و در بخش دوم، موردي را مد نظر دارد كه از  سرمايه

در كـشورهاي ديگـر) ها  غير از دولت  (» داران  سرمايه«گذاري    علل سرمايه 
 ايـن زيـرا در بخـش اول      صـحيح اسـت؛   » 3«ي    اين وصف، گزينه  با  . است
 از اهـداف»هـا  صرف توليدات كارخانهنزديكي به محل فروش و م    «،  گزينه
 ايـنگذاري خارجي نيست و بخش دوم       ي تسهيل سرمايه    ها در زمينه    دولت
گـذاران در سـاير كـشورها را بيـان  گذاري سرمايه    نيز، علل سرمايه   گزينه

.نموده است
)43 و 42 يها ، صفحهجهاني شدن اقتصاد(

»1«ي  گزينه .232
هـا و در نتيجـه،  كـردن فاصـله     كوتـاه هاي اطلاعـاتي و ارتبـاطي بـا           فناوري
ي زيـاد در  هاي دور، امكان تعامـل افـراد را از فاصـله            تر كردن راه    نزديك

هـا  زماني كوتاه فراهم آورده و موجب فشرده شدن زمان و مكان بـراي آن             
.اند شده

ها و ماهايي را فراهم آورده  گيري گروه   فناوري ارتباطي جديد، امكان شكل    
 فـضايي را،فنـاوري جديـد   . ر مكان واحد نياز ندارنـد     است كه به حضور د    
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توانند خود را با ديگران مقايـسه كننـد،  آورد كه افراد در آن مي       فراهم مي 
 دهند و تأييد»ما«هاي خود را با ديگران بشناسند، تشكيل          شباهت و تفاوت  

.ديگران را هم در اين فضا بگيرند
يـابي و  را بر فرهنـگ، هويـت     ها    گسترش فناوري ارتباطي، امكان كنترل آن     

دهد، در مقابل، اين امكان را نيز براي افراد فـراهم  ها كاهش مي    اعضاي آن 
سرزميني يك دولت ـ ملت،آورد كه بتوانند در عين زيستن در قلمروي  مي

.در جهان زندگي كنند
)57 و 56 يها ، صفحه)1(ي جهاني  دهكده(

»2«ي  گزينه .233
كز ـ پيرامون، كه به برخورداري و تراكم مزايادر كنار ساختار اقتصادي مر

اي اشاره كرد كه  »سياسي«انجاميد، بايد به شرايط       در كشورهاي مركز مي   
 ايجـاد»حفـظ مزايـا و ممانعـت از تغييـر شـرايط          «كشورهاي مركز بـراي     

هاي مركز كه زماني  دولت. گانه است   اند و آن، ايجاد انحصارهاي پنج       كرده
، به حفظ و تـداوم»اي   حمايت از شرايط تجارت تعرفه     استعمار و «در قالب   

رساندند، امروزه با  ي مركز و برتري كشور خود بر ديگران كمك مي           رابطه
هـا  توانـد بـه تغييـر شـرايط و جايگـاه آن             ايجاد انحصار در اموري كه مـي      

.كنند بينجامد، در جهت حفظ وضع موجود عمل مي
)84 ي ، صفحه)2(نابرابري در نظام جهاني (

»4«ي  گزينه .234
ي خـاور نزديـك       بيست و يكم، دربـاره     در سند امنيت ملي آمريكا در قرن      
تـرين منبـع سـوخت مكاني بـا بـزرگ  «: بزرگ چنين اظهار نظر شده است     

دست آوردن برتري ري كه براي به  شما  طلب بي   هاي جاه   فسيلي و نيز قدرت   
 كـه ايـالاتتخاور نزديك بزرگ، سرزميني اس ـ    . كنند  اي تلاش مي    منطقه

ان كليدي و منافع مهم دارد و نيـز جنـگ افزارهـايپيمان  متحده در آن هم   
 ـ  .»…كشتار جمعي در آن در حال گسترش است          ن اسـاس، آمريكـا بر اي

كنـد تـا بـر ايـن منطقـه مـسلط شـود و  ي خود تلاش مي     براي حفظ سلطه  
يكي از »ايران«در اين ميان، . طلب اين منطقه را كنترل كند  هاي جاه   قدرت

نـه(» اي  قـدرت منطقـه   «كند بـه يـك        ست كه تلاش مي   ي ا هاي  اين قدرت 
ضمن اين كه ايران خاستگاه اسلام انقلابـي يـا اسـلام. تبديل شود ) جهاني

.شود  كه از نظر آمريكا يك خطر محسوب ميهستمبارز نيز 
)95 ي ، صفحهبازي در نظام جهاني(

»2«ي  گزينه .235
نـه (»سياسـي « سه كشور اروپايي، حمايـت       هاي پيشنهادي   از جمله پاداش  

. از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بود)اقتصادي
)110 و 109 يها ، صفحهيابي به اهداف ها و وسايل دست روش(
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ق ੩ࣚਵه و  ૑ور – ف࢓࡯ ر อ঍ࢆ  یرا ໆ ໆ٩١
ندا ياري: نگارش پاسخ

»3«ي  گزينه .236
،»كننـد   ديگر را در سه نقطه قطع مي        خط كه يك    سه پاره «تعريف مثلث به    

 را قطـعديگـر  توانند طوري هم خط مي  زيرا سه پاره،است» ربط  بي«ي  تعريف
.كنند كه تشكيل يك مثلث ندهند

،»كنـد  م كاري يا وقوع حالتي را بيان مـي      اي كه انجا    كلمه«تعريف فعل به    
انعم ـ« پـس    ،شـود   نيـز مـي   » مـصدر «تعريف به اعم است و شامل تعريف        

.»نيست
 زيـرا،اسـت » ربـط   بـي «ي  نيز تعريف » يكي از اقسام فكر   «تعريف تصور به    

. است نه از اقسام فكر»علم و ادراك«تصور از اقسام 
)11 تا 9 و 6 يها ، صفحهمنطق(

»2«ي  گزينه .237
است كـه» جوهر« چيز همان    ،»گنراي شكلِ سبز      چيز استوانه «در عبارت   

»مقـدار «اي شـكل،      باشد و جنسِ عاليِ مفهوم اسـتوانه        مي» جناسالا  جنس«
.است

)24 و 23 يها ، صفحهمنطق(

»1«ي  گزينه .238
جاي تعريف يك مفهوم، آن مفهوم را معنـي كـرده و شـرح گاهي انسان به  

 ـ   اين. دهد  مي »شـرح اسـم   « و در منطـق بـه آن         ندف حقيقـي نيـست    ها تعري
،»چيـز «نيـستند؛ مثـل     » تعريـف «گويند و بعـضي مفـاهيم اصـلاً قابـل             مي

.»وحدت«و يا » هستي«
)28 ي ، صفحهمنطق(

»2«ي  گزينه .239
»حقيقيشرطي منفصل «ي  ، قضيه »فكر يا تعريف است يا استدلال     «ي    قضيه
ل اسـت و هـم غلـط بـودن زيرا هم درست بودن دو طرف قضيه محا ؛است

.ها هردوي آن
شرطي منفصل«ي    ، قضيه »ي قضيه يا تجربي است يا تاريخي        ماده«ي    قضيه
 هـم تجربـي باشـد و هـم ي قضيه    زيرا محال است ماده    ؛است» الجمع  مانعة

 حـسي و:عنـوان مثـال   به(تواند نه تجربي باشد و نه تاريخي  تاريخي، اما مي  
.ربي باشد و يا تاريخيكه يا تج ينو يا ا) باشد…

،»شـود   كنـد يـا موفـق مـي         ي كافي تلاش نمي     انسان يا به اندازه   «ي    قضيه
 درست برعكس كه است» الرفع مانعةالخلو يا     مانعةشرطي منفصل   «ي    قضيه
.الجمع است مانعةي شرطي منفصل  قضيه

)42 تا 40 يها ، صفحهمنطق(

»4«ي  گزينه .240
 چهـار بـر   خود ،قضيه، يكي است و تقابل    مول دو   ح موضوع و م   ،»تقابل«در  

تضاد، تناقض، تداخل و تداخل تحت تضاد كـه: اند از   قسم است كه عبارت   
اند  ها متفاوت   ، نسبت قضيه  )تضاد، تناقض و تداخل تحت تضاد     (در سه قسم    

. سور قضايا متفاوت است،)تناقض و تداخل(و در دو قسم 
)46 و 45 يها ، صفحهمنطق(

»3«ي  گزينه .241
)  شـكل 4(م كه عقلاً تمام حالاتي كه ممكن بوده، در اشكال مختلف  يدان   يم

آوري شده و جز همين چهار شكل، حالت ديگري قابـل  قياس اقتراني جمع  
. يعني هيچ حالت ديگري عقلاً ممكن نيست؛تصور نيست

)64 ي ، صفحهمنطق(

»2«ي  گزينه .242
دسـت  نتيجـه را بـه   در اثبات برهان خلف اين است كه نقيض      اولين مرحله 

 دركـه   ، بنـابراين، ايـن    ايـن نقـيض درسـت اسـت       كه  آوريم و فرض كنيم     
ي اول ايـن اسـت كـه  هان خلـف، مرحلـه    ردر ب «: گفته شده » 2«ي    گزينه

.، مطلبي نادرست است»فرض كنيم نقيض يكي از مقدمات صحيح است
)68 ي ، صفحهمنطق(

»1«ي  گزينه .243
در جـدلقـانع كـردن اوسـت و        هدف در جدل، مغلوب كردن مخاطـب و         

وادار بـه سـكوترا بپـذيرد و      آن   ،رود كه طرف مقابـل      كار مي  محتوايي به 
.شود

)84 و 81 يها ، صفحهمنطق(

»4«ي  گزينه .244
 حد وسـط،»در پرنده است  ←در باز است، باز پرنده است     «ي    در مغالطه 

رفته اسـت و اشـكال در صـورتكار ن  مقدمه به يك معنا به    دو  در هر   ) باز(
.استدلال است

شـرايط انتـاج   نيـز   ي دوم كه شكل دوم قيـاس اقترانـي اسـت              مغالطهدر  
 فكـر، هر تصديقي  از سوي ديگر،  و  ) اشكال در صورت  (رعايت نشده است    

.)اشكال در ماده( است »علم« ،نيست بلكه هر تصديقي
 بعــضي از←شـناس نيـستند   هــا وظيفـه  بعـضي از انـسان  «ي  مغالطـه در 

؛ رعايـت نـشده اسـت   عكس مستوي شرايط   ،»ها انسان نيستند    شناس  وظيفه
.الصدق ندارد ي جزيي عكس مستوي لازم  سالبهزيرا

)88 و 87، 51 يها ، صفحهمنطق(

»4«ي  گزينه .245
طبيعت دسـت» قوانين«به  دانان در پي آن هستند كه        دانان و شيمي   زيكيف

 كـاربرد مفـاهيمي.كننـد   و از اين رو، به روش تجربي اعتماد مـي      پيدا كنند 
 اموري واقعـي در طبيعـت هـستند        …ي راديواكتيو و      مثل فلز، راديم، اشعه   

 و بيان اين مفاهيم در قالب يك قانون فيزيكي،)اصل واقعيت داشتن جهان   (
.دهد نشان مي » طبيعتكردن عمليكنواخت «

)6تا  4 يها ، صفحهي سال سوم فلسفه(
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»3«ي  گزينه .246
كـه ؛ يعني جـايي   شود   ياد مي  »مهد تفكر فلسفي  «عنوان   از سرزمين يونان به   

زبان رمز و افسانه در تفسير جهان جـاي«جا رسميت يافت و       فلسفه در آن  
 كـه بـه زبـانيهاي  ها يا قطعه    خود را به زبان تعقل داد و نخستين مجموعه        

چـه ن به يادگار مانده اسـت امـا آن      از يونان باستا   »اند  فلسفي نگاشته شده  
 ـبيش از هـر چيـز اند       داشـت،  شمندان نخـستين را بـه خـود مـشغول مـي           ي

.»هايي بود كه پيوسته در جهان طبيعت رخ مي داد دگرگوني«
)17 و 16 يها ، صفحهي سال سوم فلسفه(

»4«ي  گزينه .247
 بـدانم، در برنداشـت امـا       متـوان   سوفسطائيان معنايي جـز نمـي     » دانم  نمي«
هـا را از  ي سوفـسطائيان تـا آن       سقراط طوفاني است در كاشانه    » دانم  نمي«

ور بيدار كند و از اسارت جهل مركب آزاد سازد و در واقـع آوايغرمستي  
آگاه شدن از گوهر تابناك انسانيت را كه در درون شناسي و درس    خويشتن

.كندانداز  ي بشر طنين هر انساني نهفته است، در تاريخ انديشه
)36 ي ، صفحهي سال سوم فلسفه(

»2«ي  گزينه .248
چيـز اسـت،  آدمي مقياس همـه   «: گويد  ي شناسايي مي    پروتاگوراس درباره 

چـه  كه چگونه است و مقيـاس نيـستي آن          چه هست و اين     مقياس هستي آن  
دهـد، چه حـواس هـر كـسي گـواهي مـي            يعني آن » .نيست و چگونه نيست   

. است)درست ( عين حقيقت» او خودبراي«
)40  و19، 18 ي ها ، صفحهي سال سوم فلسفه(

»3«ي  گزينه .249
 از طرفـداران-» ميرفندرسـكي «، از اشعار    سؤالبيت ذكر شده در صورت      

ي مثُـل و افلاطـون، بايـد  از ديدگاه طرفداران نظريه   . است -ي مثُل     نظريه
وطاير عقل، پرو بال بگشايد و از حد طبيعت فراتر رود و در جهاني پهنـاور                 

هايي را مشاهده كند كـه رنـگ  ها واقعيت   با شكوه به پرواز درآيد و در آن       
.ها نيست ي آن ثباتي بر چهره تغيير و بي

)46  و45 يها ، صفحهي سال سوم فلسفه(

»3«ي  گزينه .250
چه مايه غم خورد تـا گـل/ نبيني باغبان چون گل بكارد      «با توجه به بيت     

. اسـت ) طبيعـت جـسم   (» طبيعت بـذر   « همان )دروني (؛ علت فاعلي  »برآرد
علت صوري همان فعليت گل است كه در هر مرحله از مراحل پيـدايش از

شود و ميل طبيعـي   مادي محسوب مي     علت ،»بذر«خود  . دهد  خود نشان مي  
،كنـد  شـكوفايي هـدايت مـي   سـوي    و او را بـه كه در درون بذر وجود دارد 

.است» علت غايي«
)59 تا 55 ياه ، صفحهي سال سوم فلسفه(

»4«ي  گزينه .251
انتظار شادابي» لزوماً«: بايد دقت كرد كه در صورت سؤال گفته شده است         

 كــهدراشــاره دا» يضــرورت علّــ« پــس بــه ،و رشـد ايــن نهــال را داريــم 
در صـورت سـؤال،» انتظـار داشـتن  «چنـين   هم. ناپذير و حتمي است    تخلف
.ن اصل استنسبت به اي» باور ناخودآگاه ذهن انسان«بيانگر 

)39 ي ، صفحهدانشگاهي ي پيش فلسفه(

»1«ي  گزينه .252
ل خودش، سنخيت وكند كه ميان هر علت با معلو         بيان مي  »اصل سنخيت «

.ر نيـست  فرماست كه ميان يك علـت و معلـول ديگ ـ          مناسبت خاصي حكم  
از علت واحد به غير(» الواحد«ي    حكما اين بحث را در فلسفه تحت قاعده       

اند و ابيات  بيان داشته)شود د صادر نمياز معلول واح
كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست/ جهان چون خطّ و خال و چشم و ابروست 

خلل يابد همه عالم سراپاي/ ك ذره را بر گيري از جاي ياگر 
.دناشاره به اين اصل و قاعده دار

)34 ي ، صفحهدانشگاهي ي پيش فلسفه(

»3«ي  گزينه .253
بـين دو» كلـي و ضـروري    «ي    ي يك رابطه    كننده  اره بيان قوانين علمي همو  

بلكـه مـوارد تجربـه نـشده را نيـزتنها موارد تجربـه شـده       نه  اند و     پديده
»اصـول عقلانـي   «تـوان در      گيرند و كليت و ضـرورت را تنهـا مـي            برميدر

.هاي تجربي وجو كرد و نه در آزمون جست
)41 و 40 يها ، صفحهي پيش دانشگاهي فلسفه(

»4«ي  زينهگ .254
»كه بدان تدبير اسباب سماست    / هاست    غير اين عقل تو حق را عقل      «بيت  

شناسي مشايي بر وساطت موجودات مجـرد در جهـان اشـاره دارد  به جهان 
 در نظــام جهــان، مجــردات هــم فــيض هــستي را از،كــه بــر ايــن اســاس

ي تكامـل  كننـد و هـم واسـطه        الوجود بـه عـالم طبيعـت منتقـل مـي            واجب
.شان هستند ها به اهداف و غايات وجودي ت و رسيدن آنموجودا

)44 و 43 يها ، صفحهدانشگاهي ي پيش فلسفه(

»1«ي  گزينه .255
 را كه جهـان انـوار ملكـوتيتعالم مجردا «سينا،    هاي عرفاني ابن    در رساله 

ي دگرگـوني و آكنـده از   و عرصه  )جهان طبيعت  (زمين«و  به شرق   » است
را بـه» سير دروني نفس   «،شبيه شده است و او    به غرب ت  » ظلمت و تاريكي  

پرواز يك پرنده تشبيه كرده است و رسيدن به كوه قاف يعني عارف سـفر
خود را به پايان رسانيده و از قلمرو ماده گذشته اسـت و گـويي در وصـال

ي جهان و تمام مراتب وجود بار ديگر به اصل خود بـاز  همه«عارف با حق،    
.»گردد مي

)66 و 65 يها ، صفحهدانشگاهي شي پي فلسفه(
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»1«ي  گزينه .256
 و منـسوب بـه منـشأ واحـد»امري واحد «سهروردي معتقد بود كه حقيقت      

 خورشيد واحدي است كـه بـه،حقيقت: گويد  است و مي  » ذات الهي «يعني  
هـاي ؛ شهر واحدي است كـه بـاب    »يابد  نمي«جهت كثرت مظاهرش تكثير     

.»شود ن منتهي ميهاي فراوان به آ راه«كثير دارد و 
)77 ي ، صفحهدانشگاهي ي پيش فلسفه(

»1«ي  گزينه .257
»شب نگردد روشن از اسم چراغ/ ه باغ بد گل رنام فروردين نيا«ابيات 

»تا ننوشد باده مستي كي كند/ تا قيامت زاهد ار مِي مِي كند «
اشاره به اين دارد كه چيزي كه واقعيـت آن بـراي مـا آشـكار و خـود آن

واسطه در نزد ما حاضر باشد و به علم حضوري براي ما معلوم گردد،بدون  
 بلكـه،است اما چيزي كه واقعيت آن نزد ما حاضر نباشـد          » معلوم بالذات «

ي صـورت ذهنـي از واسطه ني آن را در ذهن خود بيابيم و به  تنها صورت ذه  
.خواهد بود» معلوم بالعرض«آن آگاه شويم، براي ما 

)84 تا 82 يها ، صفحهگاهيدانش ي پيش فلسفه(

»2«ي  گزينه .258
ي نيازمندي موجودات بـه علـت را در   ريشه ،نگرش اصالت وجود به جهان    

 موجـودات عـالم همـه از.جويد  آن مي » وجود و هستي  «ت يعني   حاق واقعي 
 و از حيـث نقـص و نيـاز»سـازند   ذات حق را نمايان مي    «حيث وجود خود،    

:»كنند او را پنهان مي«خود 
»وي ز پيدايي است پنهان اندر حق/ دان  ان جمله فروغ نور حقجه«

)106 و 105 يها ، صفحهدانشگاهي ي پيش فلسفه(

»2«ي  گزينه .259
سـوي خيـر و نيكـي  ، در نهاد انسان، گرايش بـه       علامه طباطبايي  ديدگاهدر  

وجود دارد كه اگر به آن پاسخ مثبـت داده شـود، كمـالاتي حقيقـي بـراي
تواند در انسان با پيروي از تمايلات فطري خويش مي       . ودش  انسان حاصل مي  

 ايـن نـوع.ي وجودي خود را گـسترش دهـد         سعه مراتب وجود ارتقا يابد و    
جاي» ها  هست« نسبت به انسان و قبول استعدادها براي او در قلمرو            نگرش
هاي اخلاقـي بـا ذات  كه ارزش   در واقع، اعتقاد به فطرت انسان و اين       . دارد

اسـت و» ادراكـات حقيقـي   «اسب و هماهنگي دارد، خود از جمله        انسان تن 
شـود و شـكل  هـم سـاخته مـي     » ادراكـات اعتبـاري   «جا،    درست در همين  

.گيرد مي
)120 ي ، صفحهدانشگاهي ي پيش فلسفه(

»1«ي  گزينه .260
هـا و  ي عليت در اصل از طريق علم حضوري نفس به احوال و حالـت               رابطه
ي رابطه. گيرد نشأت مي» معلوم بالذات«شود و از  ك مي هاي خود ادرا    اراده
شـود و ايـن  ي نفس با احوال دروني او نيز در ذهن منعكس مي            دهندهوجود

 )معلـوم بـالعرض  (» علـم حـضوري  «رابطه كـه آن را در درون خـود و بـه           
شـود و بـه شـكل  يابيم، با انعكاس در ذهن به علم حصولي تبـديل مـي             مي

.يدآ  عليت درمي»ي كلي قاعده«
)125 و 124 يها ، صفحهدانشگاهي ي پيش فلسفه(
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»3«ي  گزينه .261

، در صـورت سـؤال      داده شـده   ي  براي رسيدن به جـواب قطعـي در نمونـه         
اولـين هـدف در . نمـاييم  »توصـيف « را خـوب     آن بايستي در اولـين قـدم،     

ــي زمــونآتوصــيفي  «شناســي علمــي، روان ــذير و تجرب ــده»پ هــاي  از پدي
پـذير هـا امكـان   نرسـي علمـي آ   كه امكان بر   اي گونه  به ،شناختي است  روان
به همين دليل، در پاسخ به موضوع ياد شده در صورت سؤال نيـز در. باشد

.ارائه شود» توصيف كاملي از افراد عصبي«اولين قدم بايد 
)4 ي صفحهكليات، (

»2« ي گزينه .262
،در آن هنگــام  باشـد، » بـالايي از اعتبــار ي بينــي داراي درجـه  پـيش «اگـر  
. بين علت و معلول را مورد توجه قرار دهدي اند رابطهتو شناس مي روان

)5 ي صفحهكليات، (

»1« ي گزينه .263
 تـاشـود  ي است كه به افراد آموزش داده مـي        تكنيك،  »خوراند زيستي  پس«

هـايي د تپش قلب و فشار خـون را كـه پاسـخ   هاي جسماني خود مانن   فرايند
اين تكنيـك .هار كنند م، تحت كنترل ارادي فرد نيستندخودكارند و معمولاً  

.گيرد  مورد بررسي قرار مي»ويكرد رفتارير«در 
:هاي ديگر تشريح گزينه

هـاي  از ديگـر يافتـه    » زدايـي تـدريجي     حساسيت«: »3«و  » 2«هاي    گزينه
تدريج و در فرايندي گام به گام، عامل  رويكرد رفتاري است كه در آن، به      

كه بتواند تماس واقعي و بـدون دهند كه تا جايي     زا را به فرد ارائه مي       ترس
.اضطراب با آن داشته باشد

)13 ي صفحهكليات، (

»2« ي گزينه .264
:گرا عبارت است از  انتقادات وارده بر رويكرد انساناز جمله

روست ي شخصي افراد، با اين اشكال روبه گرا به تجربه   توجه رويكرد انسان  
وانـد همـانت  ينم ـ د،ده ـ  چيزي را كه فرد از خود گزارش مـي         تمام آن كه  

زيرا هر فـرد سـعي(. كرده است  ي شخصي   ها را تجربه   چيزي باشد كه آن   
) .گونـه نباشـد    هرچنـد كـه آن     كند بهترين تصوير را از خود ارائه دهد،        مي

.نيستمبهم بوده و آزمايش پذير  گرا، رويكرد انسان
پـذيريييدأامكان ت «شود كه    اي معرفي مي   ونهگ ها در اين رويكرد به     نظريه

.»وجود نداردها  آن
)17 ي صفحهكليات، (

»4« ي گزينه .265
ي  هدف اصلي در تحقيقات بنيادي،گسترش و افزايش دانش مـا در پديـده            

در تحقيقـات كـاربردي، هـدف .اسـت  رفتـار ،  طـور خـاص    مورد نظر و بـه    
.شناسي در زندگي روزمره است هاي روان افتهي  عملي ازي استفاده

اي پژوهش نشدهه افتهي   عملي از  ي  اشاره اي به استفاده    ،الؤدر متن س  چون  
بنـابراين  دانش آموزان است؛   ي   ميزان عملكرد حافظه   و تنها هدف، بررسي   

.شود  محسوب مي»تحقيقات بنيادي«از نوع 
 اسـت»شـناختي « ي   حوزه ،شناسي هاي اصلي تحقيق در روان     از جمله حوزه  

زبان و تفكر، يادآوري، ،»حافظه« هاي توجه،  مينهكه پردازش اطلاعات در ز    
.دهد ئله را مورد بررسي قرار ميسحل م

)25 و 24هاي  صفحهكليات، (

»3« ي گزينه .266
يك فراينـد «ها و مشخصات اصلي رشد اين است كه رشد،         يكي از ويژگي  

سال12متخصصان رشد عقيده دارند كه       . است »مداوم و پيوسته   اي، مرحله
در طـول ايـن دوره از .كند دگي فرد ايفا مي   ي در زن  نقش مهم  ،اول زندگي 

 .كند و همواره در حال تغيير اسـت         ابعاد رشد مي   ي  ، كودك در همه   زندگي
هـاي بعـدي زنـدگي نيـز تعمـيم  تغييرات به دوره   ي  بديهي است كه دامنه   

افتـد، اي كه در دوران كودكي اتفاق مـي        هرگونه حادثه «،  بنابراين .ابدي  مي
در نتيجه،  .»ثير قرار مي دهد   أسالي تحت ت   گي بزرگ ر زند فرايند رشد را د   

.گيرد و پيوستگي دارد  طي مراحل مختلف و مداوم صورت ميرشد
)34 ي صفحهرشد، (

»1« ي گزينه .267
ايــن اســت كــه در رشــد، هــا و مشخــصات اصــلي رشــد يكــي از ويژگــي

معناي ظرفيت انـسان بـراي پذيري به  انعطاف . وجود دارد  »پذيري انعطاف«
 ـ اگرچـه رشـد    .ا منفي زنـدگي اسـت     ي  ير در مقابل تجربيات مثبت    تغي كي

فرايند پيوسته و مداوم است و حوادث گذشته در پيـدايش حـوادث آينـده
نقش دارد، ولي متخصصان رشد معتقدند كه بر اساس تغييـرات گونـاگون

ايـن .ابـد ي  طـور ناگهـاني تغييـر      توانـد بـه     رشد نيز مي   ي  زندگي فرد، دوره  
خـودكند تا نقايص و اخـتلالات رشـدي          انسان كمك مي  ري به   پذي انعطاف

 و مورد قبول دوسـتان؛ پرخاشگري نظير مثال مطرح شده در صورت سؤال      (
.را مرتفع سازد) ي آن نبودن در نتيجه

)36 ي صفحهرشد، (

»3« ي گزينه .268
 درك كودكان در مورد مفاهيمي چـوني  پياژه تحقيقات متعددي را درباره    

 ـ »در نهايـت  «انجام داد و    ...مقدار و    سطح، طول، حجم، زمان، عدد، ه ايـن ب
در اثـر تجربـه،     كننـد،  گونه كه رشـد مـي      كودكان همان «نتيجه رسيد كه    

اختارهاي شناختي پيچيده تبـديل خود را به س    ي  ساختارهاي شناختي ساده  
.»كنند مي

شمار بهها نيز از جمله عقايد و نظريات ژان پياژه           توجه شود كه ساير گزينه    
ي نهـايي    در صـورت سـؤال، بـه نتيجـه        » در نهايـت  «ت  رروند امـا عبـا      مي

.بيان شده است» 3«ي  هاي پياژه اشاره دارد كه درگزينه يافته
)38 ي صفحهرشد، (

»4« ي گزينه .269
، هـر پـدر و مـادري كتـاب درسـي    41 ي  صـفحه در   »2-3«طبق تـصوير    

 ـوجـود آور   ي جنسي را به   ها  چهار تركيب احتمالي از كروموزوم     توانند مي دن
:استهاي زير  كه به صورت
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)41 ي صفحهرشد، (

»2« ي گزينه .270
هاي امكان رشد مهارت   ،»رشد طبيعي و تدريجي مغز    « ، طفوليت ي  در دوره 
ك نظيـر چنـگ زدن و راه كـود  ي  ها تا اعمال داوطلبانـه     از بازتاب  حركتي،

.آورد وجود مي رقتن را به
:هاي ديگر تشريح گزينه

 ـ   ي  ها و اعمال داوطلبانه    بازتاب: »3 «ي  گزينه گ زدن و راه كودك نظير چن
كنـد و حركتي است كه در اين دوره رشـد مـي         هاي   رقتن، از جمله مهارت   

. رشد طبيعي و تدريجي مغز است،علت آن
)43 ي صفحهرشد، (

»4« ي گزينه .271
به شـكل مفهوم خود ،  »رشد هيجاني و اجتماعي   «با    كودكي اول،  ي  در دوره 
يـن كفايـت و اطمينـان را بـهگيرد و كودكان ا ر كودكان شكل مي مثبتي د 

. مستقل رفتار كنندآورند كه نسبتاً دست مي
)47 ي صفحهرشد، (

»1«ي گزينه .272
 نوجوان،گيرد  ميشكل نوجواني ي  كه در دوره»استدلال قياسي«در 
 تئوري كلي شروع كرده و سپس استنباط منطقي ازك قضيه وي  تواند با مي

گردد و در نهايت، دنبال اصول كلي مي در واقع نوجوان به .آن داشته باشد
گيري  در مورد موضوع به نتيجه»اهد اصليآوري مدارك و شو جمع«با 
.رسد مي

)59 و 58هاي  صفحهرشد، (

»2« ي گزينه .273
كـه ادراك چيـزي فراتـر ازسـازد    خوبي روشن مـي     به ،الؤمثال صورت س  
. اطلاعات حسي استي دريافت ساده
:هاي ديگر تشريح گزينه

شوند و چه فراوانـي  هاي عصبي درگير مي     كه كدام سلول    اين: »1«ي    گزينه
 را در ادراك»معنا و تفسير متفاوتي   «هاي عصبي وجود دارد،       معيني از تكانه  

.آورد وجود مي اشيا به
ــه ــايي(طلاعــات كدگــذاري ا: »3«ي  گزين ــه) مــثلاً بين صــورت در مغــز ب
 آن،»ي مهـم از كدگـذاري       يك جنبه «برداري از شكل اشيا نيست و         عكس

هـاي عـصبي متفـاوتي ممكـن اسـت  در پردازش اطلاعات، سلول   است كه   
.درگير شوند

)77 ي صفحهفرايندهاي شناختي، (

»4« ي گزينه .274
چهارگانـه در قـشرهـاي   كه نشانگر لوبكتاب درسي    »3-3«طبق تصوير   

شــكنج« ي قــشر مــخ حركتــي اوليــه در منطقــه  خاكــستري مغــز اســت،
. قرار دارد»مركزي پيش

:هاي ديگر تشريح گزينه
.سري در ادراك اطلاعات بينايي نقش دارد لوب پس: »1«ي  گزينه
هـاي بينـايي پيـشرفته  لوب گيجگاهي در شنوايي و پردازش     : »2«ي    گزينه

.نقش دارد
قرار» مركزي شكنج پس«ي  در ناحيه» قشر مخ حسي بدن«: »3«ي  گزينه
 .دارد

)80 ي صفحهفرايندهاي شناختي، (

»2« ي گزينه .275
ي   دوره »رشد هيجاني و اجتمـاعي    « مستقل از جمله خصوصيات      رفتار نسبتاً 

.كودكي اول است
)47 ي صفحهفرايندهاي شناختي، (

»3« ي گزينه .276
ارادي از  )رمزگردانـي ( ادگيريي  ست كه يكي از اصول مهم در حافظه اين ا       

 در هنگــام ثبــت اطلاعــات و .ثرتر اســتؤمــ)ضــمني( اراديادگيري غيــريــ
 بازيـابيي ادگيري و نحوهي  ادگيرنده از جرياني   هرچه اطلاع فرد  ،  ادگيريي

بـديهي اسـت كـه .عملكرد حافظه بهتر خواهد بـود      تر باشد،  اطلاعات بيش 
ادگيري افـزوده شـود، بـهي   فرد در جريان   هرقدر به ميزان آگاهي و اطلاع     

 هر اندازه،ادآوري موثرتر او كمك خواهيم كرد؛ در مقابل       ي   همان اندازه به  
 ـ  از ميزان هشياري و آگاهي فرد در جريان        سـتهادگيري و رمزگردانـي كا ي

.م خواهد بودأ توتري  بيششود، عملكرد او با دشواري
سـؤال از صـفحات معـين بـه فـردي تعـدادي      در فرض اين سؤال، با ارائه     

يـادگيري(ايـم   يادگيرنده، در واقع بر ميزان آگـاهي و هـشياري او افـزوده            
.و به همان ميزان نيز عملكرد حافظه بهتر خواهد بود) ارادي

)90ي  صفحهفرايندهاي شناختي، (

»1« ي گزينه .277
، وادآوري با كمك سرنخي اند كه بازشناسي از مطالعات گوناگون نشان داده   

 و فـرد عملكـرداسـت تـر    ادآوري آزاد آسـان   ي  ادآوري با كمك سرنخ از    ي
.بهتري را در حافظه خواهد داشت

)93 ي صفحه(

»1« ي گزينه .278
 و» معنايي ي  حافظه« دو نوع    صوصاً خ  تولوينگ، ي  اطلاعات چهار نوع حافظه   

ديگـر حمايـت كي  اند و از   ديگر در تعامل   كي  ، با »حوادث خاص ي    حافظه«
تـري از انـواع هـاي بـيش     سيستم ،ادآوريي  كه اگر در هنگام    چنان نند؛مي ك 

تـوان ست كه عملكـرد بهتـري را از فـرد مـي           بديهي ا  د،نحافظه درگير شو  
.انتظار داشت

)97 ي صفحهفرايندهاي شناختي، (

»3« ي گزينه .279
اي ك امر بيروني نيست و تا انـدازه       يً  بايد توجه داشت كه فشار رواني صرفا      

بـه .به نوع نگرش ما نسبت به خود، ديگران و محيط اطرافمان دارد    بستگي  



1  
صفحه  91كنكور سراسري 

اي را فـشار  حادثـه  ياه ، به اين بستگي دارد كه آيا ما رويداد        عبارت ديگر 
.ا خيري  دانيم كنيم و آن را تهديدي عليه خود مي رواني تلقي مي

)123 ي صفحهسلامت رواني و اختلال رواني، (

»2« ي گزينه .280
، هراس اجتماعي است كه فرد»)فوبيا(ختلال اضطرابي هراس    ا«يك نوع از    

 ـ  مبتلا، ترس شـديد از مـسخره شـدن         هـاي ا شـرمنده شـدن در وضـعيت     ي
ترسند مرتكـب خطـا شـوند، بـه مبتلايان به اين هراس، مي     .اجتماعي دارد 

 ـ  ا سخنراني كردن در جمع    ي    از صحبت كردن   ،همين دليل  ا از شـركت دري
 و در انـزواي اجتمـاعي بـه سـركننـد    مـي  ري خوددا ها و اجتماعات   انيمهم
ليـاقتي آنـان در انجـام كارهـا كفايتي و بي   برند كه اين امر منجر به بي       مي
.شود مي

)137 ي صفحهسلامت رواني و اختلال رواني، (
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